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رسید؛  نخواهید  نیكوكاری  )حقیقتِ(  به 

مگر این‌كه از چیزهایی انفاق كنید كه به 

آن​ها علاقه دارید. هر چیزی را انفاق كنید، 

خدا به‌‌خوبی از آن آگاه است. 92 ​جز آنچه 

یعقوب پیش از نازل شدن تورات )به علت 

حساسیت به گوشت شتر( بر خودش حرام 

بنی‌اسرائیل  بر  غذاها  همه‌ی  بود،  كرده 

حلال بود )و حرام شدن برخی از غذاهای 

بود؛  گناهانشان  سبب  به  یهود،  بر  پاكیزه 

»اگر  بگو:  موسی(.  شریعت  اصل  از  نه 

راست می​گویید، تورات را بیاورید و آن را 

بخوانید )تا حقیقت روشن شود(.« 93 پس 

)اگر از آوردن و خواندن تورات خودداری 

كردند، بدانید كه به خدا دروغ می​بندند، 

و( كسانی ​كه پس از این )دلیل آشكار(، به 

خدا دروغ بندند، ستمگران حقیقی هستند. 

94 بگو: »خدا )درباره‌ی علتّ تحریم برخی 

پس،  گفت.  راست  بنی‌اسرائیل(  بر  غذاها 

از دین ابراهیم حق‌گرا كه از مشركان نبود، 

پیروی كنید)؛ همان دینی كه بر حقانیتش 

اعتراف می​كنید و من نیز پیرو آن هستم(.« 95 در حقیقت، اوّلین خانه​ای كه برای )عبادت( مردم نهاده شد، 

همان است كه در مكّه واقع شده كه پر از خیر و بركت، و برای جهانیان، مایه‌ی هدایت است. 96 در آن)جا(، 

نشانه​های روشنی )از توحید، حكمت و رحمت خداوند( وجود دارد، )و از آن جمله،( مقام ابراهیم است. هر 

كس در آن)جا( وارد شود، )باید( در امان باشد. خداوند بر مردم )این حق را( دارد كه )دست‌كم یك بار در 

زندگی برای برگزاری مراسم حجّ( قصد خانه )خدا( را بكنند؛ )البتهّ بر( كسی )واجب است( كه بتواند این راه 

را )به‌​سلامت( طی كند و به آنجا برسد، و هر​كس​ كه )با سرپیچی از این دستور( كافر شود، )به خدا زیانی 

نرسانده؛ زیرا( خداوند از جهانیان بی​نیاز است. 97 بگو: »ای اهل كتاب، چرا به آیات و نشانه​های خدا كفر 

می​ورزید؛ در حالی ​كه خداوند بر كارهایتان گواه است؟« 98 بگو: »ای اهل كتاب، چرا كسی را كه ایمان آورده ​

است، از راه خدا باز می​دارید؛ در حالی ​كه در پی كژی و انحراف آن هستید؛  حال آن‌كه شما )بر حقّانیت 

آن( گواه‌اید؟ خداوند از كارهایتان غافل نیست. 99 ای مسلمانان، اگر از )یهودیان كه( گروهی از اهل كتاب 

)هستند،( اطاعت كنید، شما را پس از ایمان آوردن‌تان كافر می​كنند. 100
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96 ـ 97. در باب خانه‌ی خدا

مبارک بودن و هدایت بودن خانه‌ی خدا
افاضه  بدانجا  كثیر  خیر  كه  است  مبارك  محلی  خدا،  خانه ی 

دنیوى‌ست  بركات  ارایه ی  اینجا،  در  افاضه  از  مراد  می‌شود. 

و  عمران  براى  انگیزه‏ها  تكثیر  و  ارزاق  وفور  آن،  عمده ی  كه 

آباد كردن آن با حضور و تجمع در آن براى زیارت و عبادت، 

بودن،  مبارك  این  آن است.  احترام  براى  انگیزه‏ها  ازدیاد  نیز  و 

كه  می‌گردد  باز  خداوند  از   ابراهیم حضرت  خواست  به 

سرزمین  در  را  فرزندانم  از  بعضى  من  »پروردگارا،  كرد:  عرض 

تا  كردم  ساكن  توست،  حرم  كه  خانه‏اى  كنار  در  بى‏آب‌وعلفى 

آنان  متوجّه  را  مردم  از  گروهى  دل‌هاى  تو  كنند.  برپا  را  نماز 

جاى  به  را  تو  شكر  شاید  ده؛  روزى  آن‌ها  به  ثمرات  از  و  كن 

آورند.«)ابراهیم/37(.

خداى  كه  است  این  به  نیز  كعبه  خانه ی  بودن  هدایت 

آخرتى  سعادت  آن،  در  عباداتى  تشریع  و  آن  تأسیس  با  متعال 

مردم را به ایشان نشان داد، و علاوه بر آن، ایشان را به كرامت 

به  كه  روزى  از  بیت‌الحرام،  كه  می‌دانیم  رساند.  خود  قرب  و 

دست ابراهیم ساخته شد، این خاصیت هدایت را داشته 

است)ترجمه ی  بوده  عابدان  معبد  و  قاصدان  مقصد  همواره  و 

هدایت،  مراتب  تمامى  به  كعبه،  پس  ج‏3، صص542ـ544(.  المیزان، 

از هدایت ذهن گرفته تا انقطاع تام از دنیا و اتصال كامل به 

عالم معنا، هدایت است. علاوه بر این، كعبه، عالمَ اسلام را به 

و  كلمه  وحدت  كه  مى‏كند  هدایت  نیز  دنیایی‌شان  سعادت 

ائتلاف امت و فهم منافع خود است؛ همچنین عالمَ غیر اسلام 

را هم به این ‌هدایت مى‏كند كه از خواب غفلت بیدار شوند 

و به ثمرات این وحدت توجه كنند و ببینند كه چگونه اسلام، 

با  را  گوناگون  نژادهاى  و  پراكنده  و سلیقه‏هاى  قواى مختلف 

هم متفق و برادر كرده است. پس كعبه، هم انسان را توأمان 

به سوى سعادت دنیا و آخرت هدایت می كند و هدایت مطلقه 

است؛ هم براى همه ی​ عالم هدایت است.

آیات روشن خانه‌ی خدا

در  ابراهیم،  مقام   .1 این‌هاست:  كعبه،  خانه ی  آیات  برخی 

و  حج   .3 دارد؛  امنیت  شود،  آن  داخل  كس  هر   .2 آنجاست؛ 

زیارتش، بر مردم مستطیع واجب است. این سه ویژگی، آیت 

كه  مكانی‌ست   ،ابراهیم مقام  خداست.  وجود  نشانه ی  و 

سنگ اصلى ای كه ابراهیم بر روى آن مى‏ایستاده تا دیوار كعبه 

را بالا ببرد، در زیر آن قرار دارد. وجود امنیت در حریم خانه ی 

كعبه نیز برای كسانی كه وارد آن شوند، وجهه ی تشریعی دارد 

و نه خاصیت تكوینی. توضیح این‌كه امنیت در این مكان، از آن 

جهت كه مردم، این مكان را مقدس و واجب‌الاحترام مى‏دانند، 

استقرار و استمرار مى‏یابد؛ یعنی مطابق حكم و قانون الهی، بر 

مردم واجب است كه حرمت خانه ی كعبه را حفظ كنند و در 

آن به یكدیگر تعدی و تجاوز نكنند؛ و الا جنگ‌ها و كشتارها 

پیش  مقدس  مكان  این  در  تاریخ  طول  در  كه  ناامنى‏هایى  و 

آمده، نافی این معناست كه این امنیت، تكوینی ‌باشد؛ چراكه 

نقض‌پذیر  هیچ وجه  به  بود،  تكوینی  كعبه  خانه ی  امنیت  اگر 

نبود و احدالناسی نمی‌توانست در آن  اختلال كند. پس خداوند، 

دعای ابراهیم برای امنیت خانه ی كعبه)بقره/126( را به زبان 

تشریع مستجاب كرد و دل‌هاى آدمیان را نیز به قبول این امنیت 

سوق داد)ترجمه ی المیزان، ج‏3، ص550(. 

اهمیت حج

واژه ی حج، به معنای قصد است، و این مراسم را بدین سبب حج 

نامیده اند كه حركت برای شركت در آن، به قصد زیارت خانه ی 

 علی حضرت  ص16(.  ج‏3،  نمونه،  می گیرد)تفسیر  صورت   خدا 

این عبادت فرموده است: »خدا، حج خانه ی محترم  باره ی  در 

قبله‏گاه  را  آن  كه  خانه‏اى  همان  كرد؛  واجب  شما  بر  را  خود 

انسان‏ها قرار داده كه چونان تشنگان به سوى آن روى مى‏آورند 

را  پناه مى‏برند. خداى سبحان، كعبه  به آن  و همانند كبوتران 

مظهر تواضع بندگان در برابر عظمت خویش و نشانه ی اعتراف 

انسان‏ها،  میان  در  و  داد  قرار  خود  قدرت  و  بزرگى  به  آنان 

و  گویند  پاسخ  براى حج  را  او  كه دعوت  برگزید  را  شنوندگانى 

سخن او را تصدیق كنند و همانند فرشتگانى كه بر گرد عرش الهى 

طواف مى‏كنند، پاى بر جایگاه پیامبران الهى نهند و سودهاى 

فراوان در این عبادتگاه و محل تجارت زائران به دست آورند و 

به سوى وعده‏گاه آمرزش الهى بشتابند.«)نهج البلاغه، خطبه ی1(.

جهاد   .1 این‌هاست:  حج،  ویژگی‌های  ایشان،  منظر  از 

هم‌بستگى  و  نزدیكى  عامل   .2 حكمت136(؛  ناتوان)همان،  هر 

شوینده ی  و  فقر  نابودكننده ی   .3 حكمت252(؛  مسلمانان)همان، 

فرزندان  به  خود  وصیت  در  همو  خطبه ی110(.  گناهان)همان، 

فرموده است: »خدا را، خدا را، در باره ی خانه ی خدا؛ تا هستید، 

داده  مهلت  شود،  خلوت  كعبه  اگر  زیرا  مگذارید؛  خالى  را  آن 

نمى‏شوید.«)همان، نامه ی47(. امام صادق نیز فرموده است: 

ج8،  برپاست.«)وسائل‌الشیعه،  كعبه  كه  زمانى  تا  برپاست؛  »اسلام 

ص14(. /ب
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كافر  آوردن(  ایمان  از  )پس  چگونه   و 

بر  خداوند  آیات  كه  حالی ​ در  می شوید؛ 

میان  در  پیامبرش  و  می شود  خوانده  شما 

شماست )، و این دو می​تواند عامل مهمی 

در خودداری از كفر و ارتداد باشد. آری،( 

هر كس با كمك خدا )و پیروی از دین او( 

خود را )از خطر انحراف و هلاكت ابدی( 

حفظ كند، قطعاً به راه راست هدایت شده 

است. 101 ای مسلمانان، چنان​كه شایسته 

است، خود را از )خشم( خدا در امان نگه 

دارید، و مبادا جز با حال تسلیم )در برابر 

خود  همگی،  و   102 بروید.  دنیا  از  خدا( 

دین  )یعنی  الهی  ریسمان  وسیله ی  به  را 

و  كنید  حفظ  شدن(  تباه  و  سقوط  از  او، 

نعمت  و  نشوید،  پراكنده  آن(  اطراف  )از 

)بزرگ( خدا را )كه( بر شما )ارزانی كرد،( 

دشمن  یكدیگر(  )با  كه  آنگاه  كنید:  یاد 

بودید؛ پس میان​ دل​های شما الفت ایجاد 

كرد،. در نتیجه، به سبب نعمت او )یعنی 

اسلام(، با هم برادر شدید. و شما بر لبه‌ی 

پرتگاهی از آتش بودید، و )خدا( شما را از آن نجات داد. خداوند این‌گونه آیات و نشانه​هایش را برایتان روشن 

می​كند تا هدایت شوید. 103 باید از میان شما گروهی باشند كه )مردم را( به خوبی دعوت كنند و به كار 

شایسته فرمان دهند و از كار ناشایست نهی كنند. ایشان‌اند كه به هدف خود دست خواهند یافت. 104  و 

از آن‌كه معجزات و دلایل روشن برایشان آمد، دچار اختلاف  نباشید كه پراكنده شدند و پس  مانند كسانی 

شدند. آنان عذابی بزرگ خواهند داشت؛ 105 در روزی كه چهره​هایی سفید و چهره​هایی سیاه خواهد شد. امّا 

)​به( سیاه‌رویان )گفته خواهد شد(: آیا پس از ایمان آوردن‌تان كافر شدید؟  پس به سبب كفرورزیتان عذاب را 

بچشید. 106 و امّا سفیدرویان، در رحمت خداوند هستند )و( همیشه در آن خواهند ماند. 107 این )سرنوشت 

ناسپاسان و سپاسگزاران، از( آیات خداست كه بر تو می​خوانیم؛ در حالی​ كه سراسر حق است. )این سرنوشت، 

بر اساس عدل خداست؛ زیرا( خداوند نمی‌خواهد به هیچ‌یك از جهانیان ستمی )برسد(. 108
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103. وحدت اسلامی؛ سرمایه‌ای الهی

دعوت  علت  هم  و  عامل  ذكر  با  هم  آیه،  این  در  خداوند، 

اتحاد  حفظ  سمت  به  را  ایشان  وحدت،  به   مسلمانان 

فرا می خواند.

عامل وحدت

وحدت، محور می خواهد؛ و الا هیچ‌گاه به دست نخواهد آمد. از 

این رو زمانی می توان انتظار وحدت داشت كه همه ی انسان‌ها، 

حول محور واحد اجتماع كنند و امر او را فصل الخطاب بدانند. 

وحدت  محور  اوامر  برخی  به  التزام  وحدت،  محورهای  تعدد 

محور  نواهی  و  اوامر  تفسیربه رأی  او،  اوامر  سایر  نپذیرفتن  و 

جامعه ی  انحطاط  سرانجام  و  تفرقه  عامل  خود   ،... و  وحدت 

اسلامی خواهد بود. 

مسلمانان  و  است  عامل وحدت  كه  الهی  حبل  باره ی  در 

است.  شده  طرح  گوناگونی  احتمالات  زنند،  چنگ  بدان  باید 

ائمه  گروهی،  و  اسلام؛  دین  بعضی،  قرآن؛  را  حبلالله   برخی، 

دانسته اند. از امام صادق نقل شده است كه ما آن حبل‌الله 

این معانى حمل  به همه ی  را  آیه  البته بهتر است كه  هستیم. 

كنیم. مؤید این معنا، این روایت از پیغمبر اكرم است: 

»اى مردم، من دو ریسمان محكم براى شما یادگار نهاده‏ام كه 

شد.  نخواهید  گمراه  هرگز  زنید،  چنگ  آن‌ها  دوى  هر  به  اگر 

یكى، از دیگرى بزرگ‌تر است، و آن، كتاب خدا، قرآن، است كه 

اهل بیت  و  دیگرى، عترت  و  شده،  كشیده  زمین  به  آسمان  از 

بر  حوض)كوثر(  بر  تا  شد  نخواهند  جدا  هم  از  دو  این  من. 

من در آیند.«)بحارالانوار، ج‏24، ص83(. استفاده ی خداوند از تعبیر 

حبل‌الله اما بدین حقیقت اشاره می‌كند كه انسان در حال عادى 

و بدون داشتن مربى و راه‌نما، در قعر دره ی طبیعت و چاه تاریك 

غرایز سركش و جهل و نادانى باقى خواهد ماند، و براى نجات 

از این دره و برآمدن از این چاه، به رشته و ریسمان محكمى 

نیاز دارد تا بدان چنگ زند و بیرون آید)تفسیر نمونه، ج‏3، ص29(.

علت دعوت خداوند به وحدت

و  احكام  كه  می دهد  نشان  طرفی  از  آیه  این  در  خداوند 

دستورهایی كه برای تحقق سعادت به انسان‌ها ارایه فرموده، 

همه دارای علت های محكم است، و از طرف دیگر، بزرگ‌ترین 

خود  به  آن‌ها  استناد  را  احكام  این  بودن  سعادت بخش  علت 

می داند. از همین رو بندگان را امر فرموده كه هیچ سخنى را 

نپذیرند و هیچ امرى را اطاعت نكنند مگر بعد از آن‌كه وجه 

دو  آنگاه  باشند؛  فهمیده  را  اطاعت  آن  فلسفه ی  و  سخن  آن 

داده  1. دستور  است:  كرده  استثنا  این دستور كلى  از  را  مورد 

كه در برابر خود او تسلیم مطلق باشند، و این دستور خود را 

نیز چنین توجیه می‌كند كه خداى متعال، تنها مالك على‌الاطلاق 

انسان است. پس ایشان حق ندارند جز خواسته ی او را بخواهند 

و كارى غیر از خواسته ی او بكنند؛ 2. امر فرموده كه انسان‌ها 

آنچه را كه رسول او ابلاغ مى‏كند، به طور مطلق اطاعت كنند، و 

 این دستور را نیز چنین توجیه كرده كه چون رسول خدا

از پیش خود چیزى نمى‏گوید و دستورى نمى‏دهد، آنچه مى‏گوید، 

دستور خداست.

در این آیه اگر خداوند مسلمانان را به اعتصام به حبل‌الله 

و نداشتن تفرقه مى‏خواند، بدین دلیل است كه مسلمانان، ثمرات 

اتحاد و اجتماع، و تلخى عداوت، و حلاوت محبت و الفت و 

برادرى را چشیدند و دیدند كه به سبب تفرقه، تا لبه ی پرتگاه 

آتش رفتند، و پس از آن، به سبب اتحاد و الفت، از آتش نجات 

و  مشاهده  دعوت،  اساس  و  كلام  مبناى  همین،  برای  یافتند. 

دریافت قرار گرفته است و نه فرض و تئورى؛ چون هیچ‌وقت 

كاری را كه اثر عیان و تجربه می‌تواند بیان بكند، فرض و تئورى 

نمی‌تواند)ترجمه ی المیزان، ج‏3، صص574ـ576(. 

مادی‌گرایی؛ مهم‌ترین عامل تفرقه

مادّى  امور  به  وابستگى  تخاصم،  و  اختلاف  هرگونه  منشأ 

دنیوى‌ست؛ زیرا در عالم مادّه، از هر جهت، تزاحم و مضیقه و 

تعارض موجود است، و هر كسى به قدر دست آوردش از امور 

تصرفّ  و  اختیار  به  اندازه  همان  به  دنیوى،  لذّات  و  منافع  و 

دیگران تاخته است، و از این لحاظ، موجب بغض و خصومت 

خواهد شد. در موضوعات روحانى و معنوى اما هرگز تزاحمى 

آنجا محدودیتّ و مضیقه‏اى نیست  به وجود نمى‏آید؛ زیرا در 

و  آثار  لحاظ  از  باز  این‌كه  مگر  باشد؛  دیگرى  مزاحم  یكى  كه 

منافع مادّى دنیوى بدان توجّه شود، و چون مردم به سوى عالم 

روحانى و لاهوت پیش بروند، قهراً از جانب بغض و تزاحم، به 

ج‏4،  روشن،  ره‌سپار خواهند شد)تفسیر  مهربانى  و  سوی عطوفت 

ص364(. /ب
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 آنچه در آسمان​ها و آنچه در زمین است، 

به  فقط  كارها  )همه‌ی(  و  آنِ خداست  از 

شما،   109 می شود.  بازگردانده  خداوند 

مردم  برای  كه  هستید  گروهی  بهترین 

پدیدار شده است؛ كه به كار شایسته فرمان 

می​دهید و از كار ناشایست نهی می كنید 

و به خداوند ایمان )حقیقی( دارید. )آری،( 

می آوردند،  ایمان  )نیز(  كتاب  اهل  اگر 

ایمان  آنان  از  برخی  بود.  بهتر  برایشان 

)اهل   110 نافرمان‌اند.  بیشترشان  و  دارند 

)اندك(،  آزاری  جز  یهود،(  ویژه  به​ كتاب، 

با  اگر  و  رساند،  نخواهند  زیانی  شما  به 

پشت  شما  به  فرار،(  )برای  بجنگند،   شما 

می​كنند، و آنگاه یاری نخواهند شد. 111 

هر ​جا یافت شوند، )مُهر( ذلتّ بر آنان زده 

شده است )و در جامعه‌ی اسلامی امنیت 

نخواهند داشت(؛ مگر )در حالت تمسّك( به 

رشته‌ی پیوندی از جانب خدا)یعنی پذیرش 

از  پیوندی  رشته‌ی  به(  تمسّك  )با  و  اسلام( 

جانب مردم)یعنی پرداخت جزیه(، و به خشمی از جانب خداوند گرفتار شدند و مُهر درماندگی بر آنان زده 

شده است. این بدان سبب است كه آنان به آیات و نشانه​های خدا كفر می​ورزیدند و پیامبران را می​كُشتند؛ 

در حالی​ كه هیچ حقّی )بر این كار( نداشتند. )آری،( این )خشم الهی( بدین سبب بود كه نافرمانی كردند و 

)از مرزهای الهی( پا فراتر می​گذاشتند )و از دستورهایش سرپیچی می​كردند(. 112 )البتهّ همه‌ی اهل كتاب( 

یكسان نیستند: گروهی از اهل كتاب، )در ایمان و عبادت( استوارند؛ آیات خدا را در ساعاتی از شب، سجده​

كنان می​خوانند؛ 113 به خدا و روز قیامت ایمان دارند و به كار شایسته فرمان می​دهند و از كار ناشایست 

نهی می​كنند و در )انجام( كارهای خوب می​شتابند. آنان، از شایستگان‌اند. 114 و هر كار خوبی انجام دهند، 

هرگز از )پاداش( آن محروم نمی​شوند. )آری،( خداوند پرهیزگاران را به‌‌خوبی می‌شناسد. 115

بع 2
ر
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110. بهترینِ امت چه کسانی‌اند؟ 

منظور از »خَيرَ امَُّة« در آیه ی كریمه چیست؟ چنانچه ظاهر آیه 

ملاك قرار گیرد، طبعاً قید زمانی در آن وجود ندارد و شامل امت 

جدّی  سؤالاتی  معنا،  این  قبولِ  تاریخ می‌شود.  طول  در  اسلام 

در حضور  را  آیه  راوی،  كه  آمده  در حدیثی  پیش می‌آورد.  را 

امام صادق تلاوت می‌كند، و ایشان می‌فرماید: »آیا بهترین 

امت، امیرالمؤمنین و حسن و حسین، را می‌كشند؟«)تفسیر 

صافی،ج1، ص371(. البته این سؤال جدی را می‌توان توسعه داد. 

حتی مسلمانانی كه رسول خدا را درك كرده و معاصر آن 

حضرت بودند، بلافاصله پس از رحلت ایشان، امر خدا و رسول 

در باره ی جانشینی حضرت علی را پشت گوش نهادند. 

در روایت آمده كه امیرالمؤمنین هنگام دفن حضرت فاطمه 

زهرا، با رسول خدا درد دل كرده، در بخشی عرض 

كرد: »و به‌زودی دخترت، تو را از همیاری امتت برای ستم به 

خطبه ی202(.  نهج‌البلاغه،  ص458؛  ج1،  كرد.«)كافی،  خواهد  آگاه  او 

است  همان   ،اكرم پیامبر  رحلت  از  پس  حوادثِ  روند 

كینه‌ورزی  بر  »امت،  است:  شده  ترسیم  ندبه  دعای  در  كه 

ایشان  رحم  قطع  در  و  نمودند،  جدّیت   خدا رسول  به 

همراه شدند؛ جز اندكی كه در مراعاتِ حق اهل‌بیت وفاداری 

موضوع  ص296()ن.ك:  اقبال،  ص106؛  ج99،  كردند.«)بحارالانوار، 

»منافقان« و »ضعف‌های ایمانی مسلمانان« در فهرست(.

امام صادقدر باره ی معنای آیه فرموده است كه منظور، 

ائمه هستند. این فرموده، در احادیث دیگری نیز بازگو شده 

است. سیوطی، مفسر مشهور اهل تسنن نیز همین نكته را در 

معرفی »خیر امّة« از امام باقر نقل كرده و نوشته است: »اهَلُ 

بيَتِ النَّبِی.«)الدرالمنثور، ج2، ص64(.

موضوع  كه  جماعتی  »هر  معنای  به  »امت«،  	كلمه ی 

واحدی، آنان را در بر بگیرد« است و الزاماً بر تعداد بسیار زیاد 

دلالت نمی‌كند)مفردات الفاظ‌القرآن، ص86(. مثلاً قرآن كریم در نقل 

ماجرای حضرت موسی می‌فرماید: »و هنگامى‌ كه به )چاه( 

َّاس«( را در آنجا ديد  آب مدين رسيد، گروهى از مردم)»امَُّةً مِنَ الن

كه چارپايان خود را سيراب مى‏كنند.«)قصص/23(.

این‌كه  توضیح  در   صادق امام  این‌كه  دیگر  نكته ی 

آیا  كه  فرمود  راوی  به  هستند،   ائمه آیه،  در  امّة«  »خَیرَ 

مدح خداوند را در باره ی آنان نمی‌بینی: »امر به معروف و نهى 

ايمان داريد.«؟ به نظر می‌رسد كه  از منكر مى‏كنيد و به خدا 

منظور امام از این نحوه ی سؤال، این است كه این ادعا كه 

معنای امت در آیه ی شریف، همه ی مسلمانان‌اند، با اوصافی 

امت،  بودنِ  بهترین  كه  می‌هد  نشان  )و  شده  ذكر  آیه  در  كه 

مبتنی بر این وصف‌هاست(، مطابقت نخواهد داشت؛ زیرا این 

اوصاف در باره ی همه ی امت صادق نیست.

آیه ی شریف، اهمیتِ فوق‌العاده ی امر به معروف و نهى 

از منكر را نیز یادآوری می‌كند. امیرالمؤمنین فرموده ‌است: 

»همه ی اعمال نیك و جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف 

و نهى از منكر، جز به اندازه ی قطره‌ای در برابر دریای بی‌كران 

نیست.«)نهج‌البلاغه، حكمت374(. 

»امر  در   ،اهل‌بیت كه  كرد  توجه  باید  نیز  این  به 

زیارت  در  دارند.  ویژه‌ای  جایگاه  منكر«  از  نهى  و  معروف  به 

جامعه ی كبیره می‌خوانیم: »... امر به معروف و نهى از منكر 

تبیین  را  او  اعلام و واجبات  را  الهی  آنجا كه دعوت  تا  كردید؛ 

كردید و ... در این راه، به خوشنودی خداوند دست یافتید ...«. 

شما  كه  است  آن  تنها  »معروف،  است:  آمده  والاتر  فرازی  در 

از آن نهی  امر كرده‌اید، و منكر، فقط آن است كه شما  بدان 

كرده‌اید.«)من لايحضره  الفقیه، ج2، ص216(. /م
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از  چیز  هیچ  كافران،  فرزندان  و  اموال 

از آنان دفع نخواهد كرد،  )عذاب( خدا را 

آن  در  همیشه  )و(  دوزخ‌اند  اهل  آنان  و 

)برای  آنچه  توصیف   116 ماند.  خواهند 

رسیدن به اهداف شومشان( در این زندگی 

كه  بادی‌ست  مانند  می كنند،  خرج  دنیا 

به  )نهفته( است و  سرمای شدیدی در آن 

اند،  كرده​ ظلم  به خود  كه  كسانی  كشتزار 

همین  )به  می كند.  نابود  را  آن  و  می‌وزد 

نابودی  باعث  آنان  هزینه های  صورت، 

قدرتمندی شان.  نه  می‌شود؛  خودشان 

است؛  نكرده  ستم  آنان  به  خداوند  آری،( 

 117 می كنند.  ستم  به خودشان  آنان  ولی 

از  غیر  هم‌رازی  دوست  مسلمانان،  ای 

)هم‌كیشان( خود انتخاب نكنید )؛ كه آنان( 

از هیچ شر و فسادی درباره‌ی شما كوتاهی 

نمی​كنند، رنج و مشقّت شما را دوست دارند، 

نفرت و دشمنی از سخنانشان پیداست، و 

آنچه  )از  می‌كند،  پنهان  دل‌هایشان  آنچه 

خود  عقل  اگر  است.  بزرگ تر  می گویند،( 

را به كار بگیرید، بی‌شك )متوجّه می​شوید( كه نشانه‌ها)ی دشمن( را برایتان تبیین كرده‌ایم. 118 هان! این 

شمایید كه آنان را دوست دارید، و آنان، شما را دوست ندارند، و )شما( به همه‌ی كتاب​)های آسمانی( ایمان 

دارید )؛ حال آن‌كه آنان به كتاب آسمانی شما ایمان ندارند( و هنگامی كه با شما روبه‌رو شوند، می​گویند: »)ما 

هم( ایمان آورده‌ایم.«؛ )امّا( هنگامی كه با هم خلوت كنند، از )شدّت( خشم بر شما، سرانگشتان )خود( را به 

دندان می‌گزند. بگو: »با همین خشمی كه دارید، بمیرید. خداوند، )اسرار( درون سینه​ها را به ‌خوبی می​داند.« 

119 اگر به شما خوبی )و گشایشی( برسد، آنان را غمگین می​كند، و اگر به شما ناخوشی برسد، به سبب آن 

 خوشحال می‌شوند. و اگر صبر كنید و خود را )از خشم خدا( در امان نگه دارید، به هیچ وجه نیرنگ و حیله​شان 

زیانی به شما نمی​رساند؛ )چرا كه( خدا به كارهایشان احاطه دارد )و در برابر نیرنگ‌هایشان از شما حمایت 

 خواهد كرد(. 120 زمانی )را یاد كن( كه صبحگاهان از میان خانواده​ات بیرون رفتی؛ در ​حالی ​كه می​خواستی 

مؤمنان را برای جنگ )احُد( در جایگاه​هایی مستقر كنی. )آری،( خداوند بسیار شنوا و داناست. 121
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118ـ120. نوع رابطه‌ی مؤمنان با کافران
در  است،  بشریت  سعادت  ضامن  و  هدایت  كتاب  كه  قرآن 

ایشان  با غیر  تنظیم مناسبات مسلمین  به  بعُد اجتماعی خود 

نیابد،  سامان  مناسبات  این  اگر  چراكه  است؛  ورزیده  مبادرت 

حیات امت اسلام به خطر خواهد افتاد. از این رو در روی كردی 

پیش‌دستانه، قبل از آن‌كه دشمنان اسلام، ماهیت پلید خود را 

مشخص كنند، ایشان را به امت اسلام شناسانده است. 

این آیات، چند ویژگی كفار را طرح می كند،  خداوند، در 

دوست  را  ایشان  كه  می خواهد  مؤمنان  از  آن ها،  بر  مبتنی  و 

و محرم اسرار خود نگیرند و مبتنی بر اقتضای عقلانیت رفتار 

كنند، و سرانجام نیز راه مقابله با مكر و حیله ی آن‌ها را معرفی 

می‌كند.  

مختصات کفار

شده،  بیان  كفار  مورد  در  آیه  سه  این  در  كه  ویژگی‌هایی 

این‌هاست: 1. هرگز در كارهایى كه موجب فساد امر شما شود، 

كوتاهى نخواهند كرد و از هیچ كوششى در راه ضرر زدن به شما 

افكنند؛  به مشقت  را  دارند شما  آرزو   .2 ایستاد؛  نخواهند   باز 

3. نشانه های دشمنى شما، بر زبان‌ها و از لابه‌لای گفته‏هایشان 

ظاهر است؛ 4. دشمنى‌شان با شما در دلشان بیشتر و بزرگ‌تر 

است از آنچه به زبان آشكار می‌كنند؛ 5. شما را دوست ندارند؛ 

برخورد  منافقانه  با شما   .7 نمی كنند؛  تصدیق  را  كتاب شما   .6

این‌كه  و  مؤمنان،  كلمه ی  اجتماع  و  ائتلاف  از   .8 می كنند؛ 

خداوند آنان را یارى می‌كند، غضب، كینه و بغض دارند؛ 9. اگر 

نعمتی ـ چون وحدت ـ نصیب مؤمنان شود، محزون می شوند؛ 

10. اگر محنت و رنجی ـ چون تفرقه ـ به مؤمنان رسد، خوشحال 

می شوند)ترجمه ی مجمع‌البیان، ج‏4، صص219ـ224(. 

دوستی نکردن با کفار؛ اقتضای عقلانیت

كه خیر  است  نفس  از شئون  و  انسان  در وجود  قوّه‏ای  عقل، 

و شّر و صلاح و فساد او را در ادامه ی زندگى مادّى و معنوى 

تشخیص می‌دهد و در جریان امور و اعمال پیاده می‌كند)تفسیر 

با  اسلام  امت  اگر  عقل،  تعریف  اساس  بر  ص407(.  ج‏4،  روشن، 

را محرم اسرار خود گیرد  ایشان  باز  این صفات كفار،  شناخت 

عمل  عقلانیت  خلاف  یقیناً  بداند،  خیرخواه خود  و  و دل‌سوز 

كرده است. 

بیدارى و هشیارى مؤمن، مشروط به این است كه عاقل و 

زیرك و دانشمند باشد؛ اما اگر جاهل و نادان و غافل و سفیه 

باشند، كفار، ایشان را می‌ربایند و از دین خارج می كنند و به چاه 

ضلالت می اندازند و دین و دنیایشان را تباه می‌كنند. چنان‌كه 

مشاهده می‌شود، اكثر دشمنان دین، عوام‌فریب‌اند؛ لكن نزدیك 

علما و دانشمندان و اشخاص عاقل و زیرك نمی آیند؛ بلكه نظر 

كهنه‌پرست معرفى  را  و آن‌ها  برمی گردانند  از آن‌ها  را  جاهلان 

می كنند و فرموده‌هایشان را خرافات جلوه می دهند)اطیب‌البیان، 

ج‏3، ص327(. 

علت دیگر عقلانی بودن دوستی نكردن با كفار، این است 

را  ایشان  دارد،  مخالفت  مسلمین  با  دینشان  چون  كفار  كه 

به  نیز چون خودشان  آنان  كه  می كنند  آرزو  و  ندارند  دوست 

حالی  در  كنند؛  رو  است،  هلاكت  موجب  كه  گمراهى  و  كفر 

آن‌ها  مى‏خواهند  چراكه  دارند؛  دوست  را  كفار  مسلمین،  كه 

ج‏4،  مجمع‌البیان،  یابند)ترجمه ی  راه  بهشت  به  و  شوند  مسلمان 

ص221(. البته این خیرخواهی مسلمانان برای كفار نباید عاملی 

شود كه برخلاف اصول مسلم عقلی عمل كنند و كفار را محرم 

راز خود گیرند.

صبر و تقوا؛ عامل مقابله با حیله‌ی کفار

صبر، اندیشیدن در باره ی آینده، دوربینى و به حساب نیاوردن 

بعضى از زیان‌هاى ساده در مقایسه با سودهاى كلانى‌ست كه در 

آینده خواهد رسید. تقوا نیز ملتزم بودن به خط اسلام و منحرف 

زیان‌ها و حتى  از  زیر فشار مشكلات، بعضى  از آن در  نشدن 

ف پرهیز قلبی نیست؛ بلكه  شكست‌هاست. این یعنی تقوا، ِرص

محفوف و مقرون به عمل است كه صبر سازنده را در پی دارد؛ 

صبر نیز همچون انتظارى مثبت است كه همراه با عملى جدی، 

می‌كند)من  مبدل  پیروزی  به  را  شكست  و  جبران  را  خسارات 

تكالیف  در  مسلمانان  اگر  بنابراین  ص647(.  ج‏1،  هدى‌القرآن، 

برابر  در  یا  كنند،  اطاعت  را  اوامرش  و  ورزند  خداوند صبوری 

خشم و اذیت كفار صبر كنند و در آنچه خداوند نهی فرموده، 

چون اختلاط با كفار، تقوا پیشه كنند، به عهد عبودیت خود با 

خداوند وفا كرده اند)یس/60ـ61(. در این حال، خداوند نیز حق 

ربوبیت خود را ایفا می‌كند)بقره/40( و آنان را از جمیع آفات و 

خطرات حفظ خواهد كرد)تفسیر المراغی، ج‏4، ص48(؛ همچنان‌كه 

خود وعده داده كه هركس تقواى الهى پیشه كند، خداوند، راه 

ندارد،  از جایى كه گمان  را  او  او فراهم مى‏كند و  براى  نجاتى 

كفایت  را  امرش  كند،  توكّل  خدا  بر  هركس  و  مى‏دهد،  روزى 

مى‏كند. خداوند، فرمان خود را اجرا می كند و براى هر چیزى 

اندازه‏اى قرار داده است)طلاق/2ـ3(. /ب
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زمانی )را یاد كن( كه دو گروه از شما تصمیم 

راه  وسط  از  )و  دهند  نشان  سستی  گرفتند 

و  یاور  كه  حالی ​ در  برگردند(؛  و  شوند  جدا 

كه  نیست  سزاوار  )و  خداست  سرپرست‌شان 

سست  سرپرستی  چنین  داشتن  با  ایمان  اهل 

شوند(، و مؤمنان باید تنها بر خدا توكّل كنند. 

سستی  و  اندوه  شما  از  نیست  )شایسته   122

دیده شود؛ در حالی ​كه( به ‌راستی خداوند شما 

را در )جنگ( بدر، با آن‌كه )در ظاهر( ناتوان 

از )خشم( خدا  را  یاری كرد. پس خود  بودید، 

تا شكرِ  نكنید(  )و سستی  دارید  نگه  امان  در 

)نعمتِ یاری​اش( را به ​جای آورده باشید. 123 

زمانی )یاری‌تان كرد( كه به مؤمنان می گفتی: 

»آیا برایتان كافی نیست كه پروردگارتان با سه 

بر  شده اند،  فرستاده  فرو  كه  فرشته ای  هزار 

ادامه  پیامبر در  )و   124 بیفزاید؟«  نیروی شما 

با  بود.  خواهد  كافی  )برایتان  »البتهّ؛  فرمود:( 

)از خشم  را  خود  و  كنید  اگر صبر  حال،(  این 

پیش  )دشمنان(  و  دارید  نگه  امان  در  خدا( 

بتازند،  شما  بر  )دوباره(  بگیرند،  آرام  آن‌كه  از 

پروردگارتان با پنج هزار فرشته كه )بر خود( نشانه​هایی گذاشته​اند، یاری‌تان خواهد كرد.« 125 )البتهّ( خداوند این )یاری( 

را فقط برای بشارت به شما قرار داد و بدین علتّ كه دل‌هایتان با آن آرام گیرد، و یاری )حقیقی( تنها از طرف خداوند 

شكست‌ناپذیر و حكیم است )و فرشتگان فقط واسطه​های خواست خدا هستند(. 126 )شما را یاری كرد( تا گروهی از 

كافران را نابود كند یا آنان را خوار و رسوا كند و )نیز( بدین منظور كه دست ​خالی و نومید باز گردند. 127 )ای پیامبر،( 

از این امر )یعنی هدایت و اسلام آنان(، چیزی در اختیار تو نیست؛ بلكه )اگر خدا بخواهد، با هدایت به اسلام، آنان 

را موفق به توبه می​كند و( توبه​شان را می​پذیرد؛ یا )اگر هدایت‌پذیر نباشند،( عذابشان می​كند؛ چون آنان ستم‌كارند. 

 128 )آری،( آنچه در آسمان​ها و آنچه در زمین است، فقط از آنِ خداست. )پس( هر​ كه را بخواهد )و شایسته ببیند(، 

می​آمرزد، و هر ​كه را بخواهد )و سزاوار بداند(، عذاب می​كند. )البتهّ رحمت خداوند بر خشمش سبقت گرفته؛ زیرا( 

خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. 129 ای مسلمانان، ربا را كه )سودِ آن( چندین برابر )بیشتر و كاملاً حرام( است، 

نخورید، و خود را از )عذاب( خدا در امان نگه ‌دارید؛ باشد كه به خواسته)های دنیا و آخرتِ( خود دست یابید. 130 خود 

را از آتشی كه برای كافران آماده شده است، حفظ كنید. 131 از خدا و پیامبر اطاعت كنید تا مورد رحمت قرار گیرید. 132
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123 ـ 127. حقیقت امداد الهی به مؤمنان

نظام  در  قواعد موجود  كه  دارد  گوناگونی  خداوند، سنت‌های 

هستی هستند، و هركس به مقتضای این قواعد و قوانین عمل 

كند، جایگاه خود را در این نظام احسن درخواهد یافت. 

امداد خداوند؛ در گرو صبر و تقوا

اصل ماده ی امداد، انبساط و گستردن از خارج معنی می‌دهد، 

نیروست)تفسیر  از جهت قدرت و  انبساط  اینجا، منظور،  و در 

روشن، ج‏5، ص12(. 

اصل ماده ی صبر نیز به معنای حفظ نفس از اضطراب و 

دارای سه قسم  است. صبر،  اطمینان  و  از طریق سكون  جزع 

اجرای  و  وظایف  به  عمل  در  صبر  طاعت:  در  صبر   .1 است: 

بدون  طریق  این  در  استقامت  و  كرده،  واجب  خداوند  آنچه 

كوتاهی و اضطراب؛ 2. صبر در معصیت: صبر و ثبات در ترك 

است؛  كرده  نهی  خداوند  كه  محرماتی  و  منكرات   معاصی، 

آنچه  و  بلا  بر  اضطراب  بدون  صبر  مصیبت:  در  صبر   .3

عذاب  دچار  آن  با  مواجهه ی  با  و  است  انسان  طبع  مخالف 

می شود)التحقیق، ج‏6، ص181(.

تقوا نیز به معنی حفظ شیء است از آنچه آزار می‌رساند 

در  مخوف  شیء  خطر  از  نفس  دادن  قرار  و  می زند،  ضرر  و 

ذخیره ی  و  بسته  درِ  هر  كلید  تقوا،  ص881(.  حفاظ)المفردات، 

رستاخیز و عامل آزادگى از هرگونه بردگى و نجات از هرگونه 

رستگار  و  پیروز  تلاشگران،  پرهیزكارى،  پرتو  در  است.  هلاكت 

خطبه ی  برسند)نهج البلاغه،  مى‏توانند  آرزویى  هر  به  و  می‌شوند 

 .)230

در گرو مراتب گوناگون صبر و تقواست كه امداد الهی در 

سه مرتبه شامل حال بندگان می‌شود: 1. بشارت یا مژده دادن 

كه موجب خوشحالى و انبساط مى‏شود؛ 2. حصول اطمینان و 

ثبات نفس كه اضطراب را از بین می‌برد؛ 3. رسیدن به نتیجه 

به  باید  این مورد  پیروز شدن. شخص مؤمن در  و موفقیّت و 

معرفت  متعال  خداوند  احاطه  و  نفوذ  سلطنت،  علم،  قدرت، 

پیدا كند و بفهمد كه یارى و موفقیت، از جانب خداوند است؛ 

به  محیط  او  و  اوست،  با  اختیار،  و  سلطنت  و  حاكمیّت  زیرا 

موجودات و عوالم، غنى بالذات، قادر و عالم نامحدود است، و 

نظم و تدبیر امور، با اوست)تفسیر روشن، ج‏5، ص16(.

استقامت در راه خدا؛ عامل تحقق امداد الهی

خداوند در این آیات وعده می دهد كه اگر مسلمانان در جهاد 

و اجرای امر خدا صبور باشند و از گناهان و مخالفت با پیغمبر 

مجمع‌البیان،  شد)ترجمه ی  خواهند  الهی  امداد  مشمول  بپرهیزند، 

ج‏4، ص235(. این سنت قطعی الهی كه اگر مسلمانان استقامت 

كنند، امداد الهی را درخواهند یافت، مربوط به زمان و مكان 

زمان  هر  در  كه  الهی‌ست  مطلق  وعده ی  بلكه  نیست؛  خاص 

نور، ج‏2، ص149(. در عصر  دارد)تفسیر  و مكانی جریان و سریان 

حاضر نیز هرگاه مسلمانان مطابق خواست خداوند رفتار و به 

و  می‌شوند  بهره‌مند  الهی  مژده ی  از  كنند،  عمل  دستورهایش 

و  میان می‌رود  از  اضطرابشان  و  قلبی می‌رسند  به خوشنودی 

اطمینان می‌یابند و در نهایت نیز پیروز می‌شوند. 

خداوند،  راه  در  استقامت  كه  كرد  توجه  باید  البته 

ف هر گونه  هزینه هایی نیز در بر دارد و گمان این‌كه بدون َرص

است.  باطل  گمانی  كرد،  یاری  را  خدا  دین  می توان  هزینه‌ای 

ما  پروردگار  بگویید  این‌كه  مطلق  كه  آمده  نیز  كریم  قرآن  در 

مقتضیات  بر  باید  بلكه  نمی كند؛  كفایت  است،  یگانه  خداوند 

این موضع خود استقامت كنید و استوار بمانید تا مورد عنایت و 

مشمول سنت امداد خداوند قرار گیرید)فصلت/30؛ جن/16(. البته 

نصرت الهی یقیناً تحقق بخش اهداف امت اسلام است؛ اما خود 

پیروزی  یا هر دو نشان می‌دهد:  این دو قامت  از  را در یكی 

این  دوی  هر  كه  ایشان)توبه/52(؛  شهادت  یا  نصرت یافتگان؛ 

 ،امام حسین قیام حضرت  نیكوست.  مؤمنان،  برای  نتایج، 

با شهادت امام و یاران ایشان به هدف رسید؛ اما قیام امام امت 

ما، امام خمینی، با تشكیل حكومت اسلامی به هدف خود 

نایل شد.  

نصرت، مخصوص خدای عزیز و حکیم است

و  دانسته  خود  به  منحصر  مطلقاً  را  نصرت  اعِمال  خداوند، 

فرموده كه هیچ‌كس مگر به خواست خدا نمی‌تواند دیگری را 

و  عزیز  صفات  با  نیز  را  خود  حال،  همین  در  اما  كند؛  یاری 

حكیم توصیف كرده است. این یعنی 1. نصرت خود را بر اساس 

حكمتش شامل حال انسان‌ها می كند و كسی بنا بر تصادف یا 

به گزاف یاری نمی‌شود؛ 2. خداوندِ مقتدر و شكست ناپذیر، ناصر 

كسانی‌ست كه در صراط مستقیم سیر می كنند. پس ایشان نیز 

اقتدار می‌یابند و دچار شكست نمی‌شوند. /ب
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 از یكدیگر پیشی بگیرید به سوی آمرزشی 

 )بزرگ( از پروردگارتان و بهشتی )بی​‌نظیر( 

و  آسمان ها  اندازه‌ی(  )به ​ وسعتش  كه 

آماده  پرهیزگاران  برای  )و(  است  زمین 

در  كه  كسانی  )همان(   133 است؛  شده 

خشم  و  می كنند  انفاق  سختی  و  آسایش 

)خود( را فرو می​برند و از )خطای( مردم 

در می​گذرند. )چنین كسانی نیكوكارند، و( 

 134 دارد.  دوست  را  نیكوكاران  خداوند، 

انجام  زشتی   بسیار  كار  چون  كه  آنان   و 

به خود  گناهان كوچك‌تر(  )با  یا  می دهند 

ستم می‌كنند، خدا را به ​یاد می آورند و برای 

)آری،(  ـ  می‌خواهند  آمرزش  گناهانشان 

 جز خدا چه​ كسی گناهان را می‌بخشد؟ ـ 

پافشاری  آگاهانه  كرده‌اند،  آنچه  بر   و 

 نمی كنند. 135 پاداش آنان، آمرزشی از جانب 

پروردگارشان و بهشت​هایی‌ست كه از زیر 

)درختان( آن، رودها جاری‌ست )و( همیشه 

در آن خواهند ماند. پاداش اهل عمل چه 

نیكوست! 136 بی‌شك پیش از شما سنّت‌هایی )در مورد زندگی و سرنوشت مؤمنان و كافران( سپری شده است. 

پس در زمین گردش كنید و ببینید فرجام تكذیب​كنندگان )آیات الهی( چگونه بوده است. 137این )آیات( برای 

)عموم( مردم توضیح داده شده و برای پرهیزگاران مایه‌ی هدایت و موعظه​ است. 138 )به علتّ ضربه​ای كه 

در احُد از مشركین خوردید،( سست و اندوهگین نشوید؛ كه اگر شما )به‌راستی( مؤمن باشید، برتری خواهید 

یافت. 139 اگر )در احُُد( جراحت و آسیبی به شما رسید، به آن گروه )كافر نیز از طرف شما( جراحت و آسیبی 

مانند آن رسید. )ما از روی مصلحتی كه شما نمی​دانید،( این روزها)ی قدرت و پیروزی( را میان مردم دست​به​

دست می‌گردانیم، و )آنچه لازم است شما بدانید، این است كه( خداوند بدین ترتیب )می​خواهد در نهایت( 

مؤمنان )حقیقی( را مشخص كند و از میان شما، گواهانی )بر اعمال دیگران( برگزیند. خداوند، ستم‌كاران را 

دوست ندارد )؛ اگر​چه گاهی به​ظاهر پیروز شوند(؛ 140

بع 3
ر
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139. ثبات در عقیده و استقامت داشته باشید

صاحبان  كه  است  این  جوامع،  در  خدا  سنّت‌هاى  از  یكى 

ایمان پیروز مى‏شوند. پس بر ایشان لازم است كه سست 

نشوند، و فكر شكست خوردن و نومیدى به جان‌هاى آنان 

راه پیدا نكند. نیز بر ایشان واجب است كه از بعضى زیان‌ها 

زیان‌هاى  پیروزى،  سود  به‌زودى  چراكه  نشوند؛  ناراحت 

كوچك را جبران خواهد كرد)تفسیر هدایت، ج‏1، ص619(. 

زمانی كه جنگ احد با شكست لشكر اسلام پایان یافت 

تزلزلى  شدند،  كشته  انصار  و  مهاجر  بزرگان  از  بسیارى  و 

در اراده و هراسى در دل‌هاى گروهى كه از صحنه ی نبرد 

را  آنان  خاطر  آیه ی شریف،  آمد.  پدید  بودند،  كرده  فرار 

تسلا می‌دهد و می‌گوید كه هرگز نباید در عزم و اراده ی 

خود متزلزل شوید و در نشر دین اسلام كوتاهى كنید؛ زیرا 

استقامت  و  عقیده  در  ثبات  آفریدگار،  به  ایمان  لازمه ی 

است، و شكست مسلمانان در این واقعه، بدین سبب بود 

كه به لوازم ایمان ملتزم نبودند و در برابر ناگواری‌ها صبر 

و بردبارى پیشه نكرده بودند. فقط هنگامى مسلمانان در 

جامعه ی بشریت سرفراز و بر اجتماعات شرك و كفر چیره 

خواهند بود كه ایمان در دل‌هاى آنان رسوخ كند، و تقوا 

با  این صورت، همواره  پیشه كنند. در  را  و خویشتن‌دارى 

ج‏3،  درخشان،  بود)انوار  خواهند  همگام  پیش‌رفت  و  ظفر 

صص210ـ211(.

ایمان؛ قرین با علو مسلمانان

مطلق  را   » مِنيَن  مُ‍وُّ كنُتمُــ  اِن  اعَلوَنَ  ال مُ  »انَتُـ اگر  شریف  آیه ی 

به  قیدى  هیچ  به  را  مسلمانان  بودن  بالادست  و  آورده، 

شما  بفهماند  كه  بوده  این  براى  نكرده،  مقید  ایمان  جز 

خود  عزم  در  نباید  باشید،  داشته  ایمان  اگر  مسلمانان، 

دشمنان)مطابق  بر  این‌كه  برای  نباید  و  شوید،  سست 

مطالب  و  آل‌عمران  سوره ی  در  آیات  سیاق  و  مضمون 

از  نتوانسته‏اید  و  نیافته‏اید  ظفر  احد(  جنگ  در  تفاسیر، 

ایمان،  این‌كه  براى  شوید؛  اندوهناك  بگیرید،  انتقام  آنان 

هیچ  به  و  است،  توأم  و  قرین  شما  علو  با  كه  امرى‌ست 

وجه ممكن نیست كه با حفظ ایمان خود، زیردست كفار 

واقع شوید؛ چون ایمان، ملازم با تقوا و صبر است، و ملاك 

فتح و ظفر هم همین دو است. همچنین آیه ی شریف اگر 

علو مسلمانان را به ایمان مشروط كرده، با این‌كه خطاب 

به مسلمانانِ باایمان است، براى این بوده كه اشاره كند به 

این كه هرچند مسلمانان و مؤمنان، مخاطب آیه بودند، به 

مقتضاى ایمانشان عمل نكردند و صفاتى چون صبر و تقوا 

را كه داشتن آن، مقتضاى ایمان است، نداشتند؛ وگرنه اثر 

خود را مى‏بخشید، و در این جنگ ضربه نمى‏خوردند و آن 

در  كه  این، حال هر جماعتى‌ست  را نمى‏دیدند.  آسیب‏ها 

داشتن ایمان مختلف باشند: گروهی، ایمان حقیقى داشته 

باشند؛ عده‏اى دیگر، ایمانشان سست باشد؛ و جمعى هم 

گفت  مى‏توان  علت  همین  به  باشند.  بیماردل  و  منافق 

به هر سه گروه نظر دارد: هم تشویق  آیه ی شریف،  كه 

مؤمنان حقیقى؛ هم اندرز به مؤمنان سست‌ایمان؛ و هم 

در  بیماردلان)المیزان، ج‏4، ص40(.  و  منافقان  توبیخ  و  عتاب 

باره ی  در   صادق جعفر  امام  حضرت  از  كافى،  اصول 

صفات مؤمن چنین روایت شده است: » براى مؤمن، قوتى 

در دین، ایمانى از روى یقین، حرصى در دانایى به احكام، و 

نشاطى در هدایت شدن به راه راست وجود دارد.«)اصول 

كافى، ج2، ص231(.

یادآوری‌های آیه

طبق آیه ی شریف، شكستِ موضعى در یك جنگ، نشانه ی 

می‌تواند  شكستی  هر  نیست.  مسلمانان  نهایى  شكست 

مقدمه ی پیروزی جدید و بلكه بیشتر باشد. مسلمانان باید 

به خاطر داشته باشند كه اگر به ایمان و اطاعت برگردند، 

در جنگ‏ها به پیروزى خواهند رسید؛ زیرا در سایه ی ایمان 

مى‏توان بر همه ی جهان غالب شد. مطابق این آیه، پیروزى 

و شكست ظاهرى، ملاك نیست، و برترى در نتیجه ی عقاید 

صحیح و تفكّر سالم، اصل پیروزی و كامیابی‌ست. در حالی 

پیروزى  عامل  تجهیزات،  و  مادّى، سلاح  در جهان‌بینى  كه 

ایمان  پیروزى،  عامل  الهى،  بینش  در  می‌آیند،  شمار  به 

است)تفسیر نور، ج‏2، ص162(. /د
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و نیز برای این‌كه خداوند، )وجود( مؤمنان 

)برای  و  پاك  روحی(  آلودگی  هر  )از  را 

به‌تدریج  را  كافران  و  كند  خالص  خودش( 

)تنها  كه  پنداشته اید  آیا   141 كند.  نابود 

خواهید  بهشت  وارد  ایمان(  ادّعای  با 

كسانی  خداوند،  هنوز  كه  حالی ​ در  شد؛ 

و هم صبر  كردند  كه هم جهاد  را  از شما 

نمودند، مشخص نكرده است؟ 142 بی‌شك 

)در  مرگِ  با  روبه‌روشدن  از  پیش  شما 

در  )پس  داشتید.  را  آرزویش  خدا(،   راه 

نگاه می كردید،  احد،( در ​حالی ​كه  جنگ 

فرار  به  پا  امّا  )؛  كردید  را درك  آن  حقیقتاً 

پیامبری‌ست  فقط  محمّد    143 گذاشتید(. 

 كه پیش از او پیامبرانی بوده​اند)؛ نه بنا ​بر 

دست  به  پیروزی  كه  الهه ای  شما،  پندار 

به  شود،  كشته  یا  بمیرد  اگر  آیا  باشد(.   او 

باز می گردید؟  تان   )عقاید كفر​آمیز( گذشته​

و هر ​كس به گذشته​اش بازگردد، به هیچ وجه 

به خداوند زیانی نخواهد رساند. بی‌شك خداوند به سپاسگزاران پاداش خواهد داد. 144 مرگ هر كس فقط با اجازه‌ی 

 خدا امكان​پذیر است؛ )این،( سرنوشتی معيّن و مدّت​دار )است(. هر ​كس پاداش دنیا را بخواهد، از آن به او می دهیم، 

و هر كس پاداش آخرت را بخواهد، از آن به او می​دهیم، و قطعاً به سپاسگزاران پاداش خواهیم داد. 145 چه 

بسیار پیامبرانی كه همراهشان مردانی الهی جنگیدند و به سبب آنچه )از مشكلات(در راه خدا به آنان رسید، 

سست و ناتوان نشدند و )در برابر دشمن( سر فرود نیاوردند. )آری،( خداوند، صابران را دوست دارد. 146 و 

سخن‌شان )در مواجهه با سختی​های جنگ،( تنها این بود: »پروردگارا، گناهان و زیاده​روی در كارهایمان را بر 

ما ببخش و گام​هایمان را استوار كن و ما را یاری و بر كافران پیروز فرما.« 147 خدا )نیز( پاداش دنیا و پاداش 

نیكوی آخرت را به آنان داد. )آری،( خداوند، نیكوكاران را دوست دارد. 148
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141 ـ 142. آزمون‌های الهی
یكی از سنّت های الهی كه در آیات و روایات بدان اشاره شده، 
سنّت آزمایش است. خداوند، به امتحان بندگانش برای كسب 
آگاهی از احوالشان نیاز ندارد؛ امّا خلقت انسان به گونه ای‌ست 
موفقیّت  به  وابسته  وی،  معنوی  استعدادهای  شكوفایی  كه 
شداید  مقابل  در  تحمل  و  صبر  و  سخت  اوضاع  گذراندن  در 
چنین  زمینه ی  آوردن  فراهم  با  خدا  رو  این  از  بلاهاست.  و 
و  كمال  سمت  به  را  اولیایش  و  صالح  بندگان  آزمایش هایی، 

سعادت هدایت می كند. 
فلسفه‌ی آزمایش های الهی

بسیار  ما  آزمایش های  با  خداوند،  امتحان  و  آزمایش  مفهوم 
متفاوت است. آزمایش الهی، همان »پرورش و تربیت« است؛ 
كوره  در  بیشتر  استحكام  برای  را  فولاد  كه  همان‌گونه  یعنی 
حوادثِ  كوره ی  در  نیز  را  آدمی  شود،  آب‌دیده  تا  می‌گدازند 
تا مقاوم شود)تفسیر نمونه، ج1، ص526(.  سخت پرورش می‌دهند 
نسبتی  خداوند،  به  امتحان  دادن  نسبت  كه  كرد  توجه  باید 
می‌شود  صادر  كسی  از  حقیقی  امتحان  زیرا  مَجازی‌ست؛ 
را  آن  امتحان  وسیله ی  به  بخواهد  و  نداند  را  امر  عاقبت  كه 
آگاه  كاملاً  عواقب امور  از  خداوند  كه  حالی  در  كند؛  معلوم 
به  امتحان  اطلاق  بنابراین،  صص23ـ24(.  ج2،  است)مجمع‌البیان، 
برخی از افعال الهی ممكن است به یكی از این دو سبب باشد:

1ـ مردم، بسیاری از تكالیف و اوامر خود را برای امتحان 
را  اشخاص  كه  است  این  منظورشان  و  می‌كنند،  صادر  و  اجرا 
بدین وسیله آزمایش كنند، و می دانیم كه قرآن مجید نیز طبق 
به  پس  می‌گوید.  سخن  مردم  معمول  اصطلاحات  و  اطلاقات 
تكالیفی كه خداوند متوجه اشخاص می‌كند نیز امتحان اطلاق 
 می شود؛ همان‌گونه كه در قرآن در مورد حضرت ابراهیم 
َــُك  َ‍مَّـهُنَّ قالَ اِنيّ جاعِل ِمّْتٍ فاَتَ بكَِل ُّه}   آمده است: »وَ اِذِ ابتلَيًّ اِبرّْه‍ي‍مَ رَب
للِ‍ناّسِ اِمامًا «. در اینجا، منظور از امتحان خداوند، این است كه او 

حضرت ابراهیم را به تكالیفی مكلف كرد.
2ـ چون نحوه ی رفتار خداوند با بندگان خود، مانند رفتار 
را  كسی  تا  مردم  كه  همان‌طور  یعنی  است،  آزمایش‌كنندگان 
آزمایش نكنند، پاداش نمی دهند و به كیفر نمی رسانند، خداوند 
هم با این‌كه از اعمال اشخاص حتی قبل از ارتكاب كاملاً آگاه 
است، تا آنان مرتكب اعمال خوب یا بد نشوند، به آن‌ها پاداش 
به  مناسبت،  همین  به  نمی كند.  عقوبت  را  آن‌ها  و  نمی دهد 
می‌شود)مجمع‌البیان، ج2،  گفته  امتحان  بندگان،  با  رفتار خداوند 

صص23ـ24(. 

آزمایش؛ سنت حتمی الهی
چون نظام حیات در جهان هستی، نظام تكامل و پرورش است، 

حتی  و  می پیمایند،  را  تكامل  مسیر  زنده،  موجودات  تمامی  و 
درختان نیز استعدادهای نهفته ی خود را با میوه بروز می‌دهند، 
باید  قانون عمومی  این  تا دیگران، طبق  انبیا  از  همه ی مردم، 
آزمایش شوند و استعدادات خود را شكوفا كنند. گرچه امتحانات 
الهی متفاوت است، بعضی مشكل و برخی آسان است و قهراً 
نتایج آن‌ها نیز با هم فرق دارد، آزمایش برای همه هست. قرآن 
مجید، به امتحان عمومی انسان‌ها در آیه ی 2 سوره ی عنكبوت 
ُ‍مــ  ِّا انَ يقَولوِّا ءامنَّـا وهَ ُ‍تركَو »احََسِبَ الناّسُ انَ ي می‌فرماید:  اشاره   چنین 
َ‍نونَ  «آیا مردم گمان می‌كنند كه وقتی ایمان آوردند، بدون  ايفُت ل
امتحان رها می‌شوند؟)مجمع‌البیان، ج2، ص529(. آزمایش الهی، یك 
این  به  بلافاصله  آیه،  این  از  بعد  چون  است؛  جاویدان  سنت 
الهی‌ست.  امتحان، یك سنت جاودانی  كه  اشاره شده  حقیقت 
سنتی‌ست  بلكه  نیست؛  مسلمانان  امتحان، مخصوص جمعیت 

كه در تمام امت‌های پیشین نیز جاری بوده است. 
سنّت آزمایش از نظر روایات

به  آزمایش بشر می‌خوانیم: »سوگند  باره ی  در  نهج‌البلاغه،  در 
حق آن خدایی كه حضرت محمد را به ‌حق و برای حق 
مبعوث كرد، شما مسلمانان حتماً و شدیداً آزمایش خواهید شد، 
و  شود،  جدا  ناخالص  از  خالص  تا  می‌شوید  غربال  بی گمان  و 
همانند محتویات دیگِ جوشان، زیر و رو خواهید شد؛ تا آنجا 
كه اعلای شما، اسفل، و اسفل شما، اعلا قرار گیرد.«)نهج‌البلاغه، 

ص57(. 

امام صادق روایت شده كه وقتی  از  در مجمع‌البیان 
امیرالمؤمنین مریض شد و برادرانش به عیادتش آمدند و از 
حال ایشان سؤال كردند، ایشان فرمود: »بسیار بد.« گفتند: از 
بدهید. حضرت فرمود:  پاسخی  توقع نمی رفت چنین  مثل شما 
ّ و الخیر فتنه. مراد از خیر، سلامت  »خدا فرموده: و نبلوكم بالّرش

و غنا، و مراد از شر، مرض و فقر است.«)البرهان، ج3، ص819(. 
آزمایش مؤمنان پیش از ظهور قائم

الخوَفِ  مِنَ  بشَِيءٍ  َّكُـمــ  لوَُن »وَلنََب آیه ی  ذیل   صادق حضرت 
مؤمنان  برای  علاماتی  ما،  قائم  قیام  از  »پیش  فرمود:  واَلجوعِ« 
وجود دارد.« محمد بن مسلم گفت: این علایم چیست؟ فرمود: 
»خدا می فرماید: ما مؤمنان را به چیزی، یا به ترس از پادشاهان، 
با  یا  آن‌ها،  تجارت  كساد  به  یا  اجناس،  قیمت  افزایش  به  یا 
مرگ های پشت سر هم و بدون دلیل روشن، یا به كمیِ میوه‌ها 
و زراعات آزمایش می‌كنیم، و بشارت بده به صبركنندگان. در 
آن هنگام، به‌زودی فرج قائم ما اتفاق افتد. ای محمد، این‌ها، 
آیات  تأویل  فرموده:  خداوند  و  كردم،  بیان  كه  بود  آیه  تأویل 

را نمی‌دانند مگر راسخونِ در علم.«)تفسیر جامع، ج1، ص273(. /د
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اطاعت  كافران  از  اگر  مسلمانان،  ای 

 كنید، شما را به عقاید كفرآمیز گذشته​تان 

 باز می گردانند؛ در نتیجه، زیان‌كار خواهید 

 شد. 149 )آنان، سرپرست شما نیستند؛( بلكه 

كه  اوست  و  شماست،  سرپرست  خداوند، 

بی‌شك   150 است.  دهندگان  یاری​ بهترین 

قرار  شریك  سبب  به  كافران  دل های  در 

در  دلیلی  كه  خدا  برای  )چیزی(  دادن 

خواهیم ​ ترس  است،  نكرده  نازل  آن  مورد 

افكند. جایگاهشان آتش است. چه بد است 

هنگامی​  بی‌شك   151 ستم‌كاران!  جایگاه 

كه با یاری و لطف خدا )در احُُد( آنان را 

قلع و قمع می‌كردید، خداوند وعده​اش را 

)مبنی بر پیروزی شما( برایتان محقّق كرد. 

پس هنگامی كه سستی​ نشان دادید و در 

كار )جنگ و تقسیم غنایم(، دچار اختلاف 

شدید و پس از آن‌كه چیزهایی )از پیروزی 

شما  به  داشتید،  دوست  كه  را  غنیمت(  و 

نشان داد، )از پیامبر( نافرمانی كردید، )پس از همه​ی این اشتباهات، خدا یاری​اش را از شما دریغ كرد. علتّ 

نزاع شما این بود كه( برخی از شما، دنیا را می​خواهد، و برخی از شما، خواهان آخرت است. آنگاه شما را از 

)پیروزی بر( آنان بازداشت تا شما را بیازماید. البتهّ )خدا( شما را بخشید؛ )زیرا( خداوند بر مؤمنان لطف و 

عنایت دارد. 152 زمانی )را به یاد آورید( كه دور می​شدید )و فرار می​كردید( و به هیچ كس اعتنا نمی​كردید، و 

آن در حالی بود كه پیامبر شما را از پشت سرتان فرا می​خواند. آنگاه )خدا( شما را با سختی و گرفتاری پی در 

پی مجازات كرد. )این‌ها را گفتیم( تا برای آنچه از دست‌تان رفته و آسیب​هایی كه به شما رسیده،​ اندوهگین 

نشوید.)آری،( خداوند از كارهایتان آگاه است. 153 

بع 4
ر
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149. خطر ارتداد در جامعه‌ی اسلامی

یك اصل كلی این است كه سامری ها در هر زمانی حضور 

دارند و سعی می‌كنند مسلمانان را اغوا كنند و به ارتداد 

و ارتجاع برسانند)بقره/109 و 217(. اینان، ابتدا با هجوم به 

فرهنگ اصیل اسلامی، پایه​های اعتقادی ایشان را  سست و 

متزلزل می‌كنند و به انحراف می‌كشانند؛ چراكه اعتقادات 

مستحكم دینی، راه تجاوز، سلطه و سیطره ی بیگانگان را 

می بندد. آنگاه كژراهه های خود را فرهنگِ پیش‌رو و تمدن 

برتر می‌نمایانند و جلوی پای مسلمانان قرار می‌دهند. 

با برخی  احُُد، دشمنان اسلام  پایان جنگ  در خلال و 

و  نصیحت  لباس  در  پوشیده  اما  مسموم‌كننده  تبلیغات 

و  مسلمانان ‏پاشیدند  میان  در  را  تفرقه  تخم  دل‌سوزى، 

مسلمانان  از  عده‏اى  روانى  نامساعد  وضع  از  استفاده  با 

ج‏3،  نمونه،  كنند)تفسیر  بدبین  اسلام  به  را  آنان  كردند  تلاش 

ص124(. آنان در اثنای جنگ، با انتشار شایعه ی كشته شدن 

رسول خدا پس از مجروح شدن ایشان، و در پایان 

قریش  كفار  با  جنگ  كه  خیرخواهى  این  القای  با  جنگ، 

كار صلاح  این  نیز  بعد  به  این  از  و  بوده  اشتباه  احد  در 

كه بودند  این  پی  در  ص65(،  ج‏4،  المیزان،   نیست)ترجمه ی 

زمینه​های سوءاستفاده و بازگشت مجدد خود و ارتداد و 

به  رو خداوند  از همین  آورند.  پدید  را  ارتجاع مسلمانان 

مسلمانان هشدار جدی داد كه اطاعت مسلمانان از كفار 

همان  كه  ـ  خسران  به  را  ایشان  آنان،  دوستى  به  میل  و 

و  توطئه  البته  مى‏كشاند.   ، ـ  قبلى‌ست  كفر  به  بازگشت 

احد  به جنگ  ارتجاع،  و  ارتداد  و خطر  دشمن  دسیسه ی 

نتیجه ی  كه  كلی‌ست  اصل  یك  این  بلكه  ندارد؛  اختصاص 

و  كردن  عقب گرد  كافران،  نیرنگ  دام  در  شدن  گرفتار 

و  ایمانی  سرمایه های  دادن  دست  از  و  كفر  به  بازگشت 

اصل  كه  خسارت  مظاهر  بزرگ‌ترین  از  و  انسانی‌ست، 

سرمایه ی انسانی را تلف می‌كند)المفردات، ص281(، زبونی و 

ذلت انسان یا امت اسلامی‌ست)تسنیم، ج15، صص716 ـ 718(.
ثمره‌ی اطاعت از کفار

چون ارتداد و ارتجاع، یكی از ثمرات اطاعت از كفار است، 

ضرورت دارد كه این پدیدار به‌درستی تبیین شود.

انسان  كه  دانسته اند  اراده‏اى  با  موافقت  را  اطاعت 

بر  دستوری  و  امر  اگر  حتی  می‌كند؛  ترغیب  كاری  به  را 

تحقق آن اراده موجود نباشد. موافقت نیز با رغبت، میل و 

اراده همراه است)ترجمه ی مجمع‌البیان، ج‏4، ص290؛ التبیان، ج‏3، 

ص14(. از این رو اطاعت مسلمانان از كفار، بدین معنی‌ست 

كه مسلمین، اراده و خواست آنان را در حوزه های گوناگون 

بكوشند  آن  تحقق  در  رغبت  و  میل  با  و  دهند  تشخیص 

از افكار و برنامه ی عملى ایشان پیروى كنند)تفسیر  و قهراً 

جهان  زیاده خواهان  و  مستكبران  امروزه  ص74(.  ج‏5،  روشن، 

ممكن است ملت‌های دیگر را به وابستگی به خود دستور 

ندهند و هدایت نكنند؛ اما در پرتو شعارهای خود مبنی بر 

ضرورت تحقق دموكراسی، آزادی، مبارزه با تروریسم و ... 

اراده دارند كه مردم دنیا را برده و بنده ی خود كنند. شواهد 

محكمی، وجود این اراده را تأیید می كند. در این حال اگر 

عده ای با شوق و رغبت به دامان استكبار رفتند و فریب 

خواری  و  ذلت  پذیرش  آماده ی  باید  خوردند،  را  مكرشان 

آنجا  چه بسا  پس  باشند.  كفار  آقایی  و  سیادت  پرچم  زیر 

كه خداوند می فرماید »افراد باایمان نباید به جاى مؤمنان، 

كافران را دوست و سرپرست خود انتخاب كنند، و هر كس 

چنین كند، هیچ رابطه‏اى با خدا ندارد )و پیوند او به‌كّىل 

از خدا گسسته مى‏شود(؛ مگر این‌كه از آن‌ها بپرهیزید )و 

به سبب هدف‌هاى مهم‌ترى تقیّه كنید(. خداوند، شما را 

به  )شما(  بازگشت  و  بر حذر مى‏دارد،  )نافرمانى( خود  از 

سوى خداست«)آل عمران/28(، بدین علت باشد كه پذیرفتن 

آمیزش  شد.  خواهد  ایشان  از  اطاعت  سبب  كفار،  ولایت 

و رفت‌وآمد با كفار، اهل ضلال، فساق و فجّار، مسلمانان 

را مثل آن‌ها خواهد كرد؛ چنان‌كه مشاهده می‌شود كه از 

اندازه فساد  با كفار باز شده، چه  زمانى كه باب معاشرت 

اخلاق و بى‏دینى در امت اسلام رشد كرده، و البته هر چه 

پیشتر برویم، زیادتر نیز می‌شود)اطیب‌البیان، ج‏3، ص387(. از 

این رو خداوند از اختلاط با كفار نهی می‌كند و بازگشت 

همه چیز را به خود می‌شناساند تا همه بدانند كه قدرت 

و عزت مطلق، از آنِ خداست)فاطر/10(، و هر كه از خدا 

خواهد  بهره‌مند  عزت  و  قدرت  از  كند)مؤمنان(،  اطاعت 

شد)منافقون/8(. /ب
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بعد از آن سختی و گرفتاری، آرامشی را به 

فرستاد؛  فرو  شما  بر  سبك  خوابی  صورت 

كه گروهی از شما را فرا گرفت؛ در ​حالی ​

آنان  جانشان  حفظ  فكر  كه  گروهی  كه 

گمان​  خدا  درباره‌ی  بود،  كرده  غمگین  را 

ناروا همچون گمان)​های دوران( جاهلیّت 

وجود  سبب  )به​  »آیا  می گویند:  داشتند. 

اختیارِ  در  )پیروزی(  امرِ  از  چیزی  پیامبر،( 

در  )پیروزی،(  امرِ  »همه‌ی  بگو:  ماست؟« 

اختیارِ خداست.« در دل​هایشان چیزی )از 

آشكار  برایت  كه  می كنند  پنهان  را  كفر( 

امرِ  از  چیزی  »اگر  می گویند:  نمی‌كنند. 

كشته  اینجا  بود،  ما  اختیار  در   )پیروزی( 

هایتان  خانه​ در  »اگر  بگو:  نمی شدیم.« 

)هم( بودید، بی‌شك كسانی​ كه كشته شدن 

)با پای خودشان(  بر آنان مقرّر شده بود، 

خداوند  تا  می رفتند  قتلگاه هایشان  به 

)تقدیرش را محقّق كند و( آنچه )از افكار( 

را كه در دل​هایتان است، بیازماید و آنچه 

 )از ایمان( را كه در سینه دارید، خالص و پاكیزه )یا شرك‌تان را كاملاً مشخّص( كند. خداوند، )اسرار( درون سینه​ها 

و  كافر( پشت كردند  از شما كه در روز رویارویی دو گروه )مسلمان و  154 كسانی  داند.«  به‌خوبی می​ را 

برگشتند، فقط شیطان بود كه آنان را به سبب برخی از كارهایی كه كرده بودند، به لغزش انداخت. البتهّ خدا 

آنان را بخشید؛ )زیرا( خداوند بسیار آمرزنده و بردبار است. 155 ای مسلمانان، مانند كسانی نباشید كه كافر 

شدند و درباره‌ی برادرانشان كه به سفر رفتند )و مردند(، یا )در جنگ( رزمنده )و كشته( شدند، گفتند: »اگر نزد 

 ما می‌ماندند، نمی​مردند و كشته نمی​شدند.« در نهایت، خداوند این )پندار( را حسرت و افسوسی در دل​هایشان 

قرار می​دهد. )آری، این از جهل آنان است؛ زیرا( خداوند زنده می​كند و می​میراند. )پس مانند آنان نباشید؛ 

زیرا( خداوند به كارهایتان بیناست. 156 اگر در راه خدا كشته شوید یا بمیرید، بی‌شك آمرزش و رحمتی از 

جانب خدا )برای شما(، بهتر است از آنچه )دیگران از مال دنیا( جمع می​كنند. 157
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154 ـ 157. رضایت به قضای الهی
انسان  اختیار  رابطه ی  از  دیرباز  از  كه  نادرستی  برداشت‌های 
با قدر و قضای الهی شده، این پندار را پدید آورده كه اعتقاد 
به تقدیر و قضا، با اختیار انسان در تضاد است و باید یكی را 
برگزید. از همین رو، گروهی به قضا و قدر در پهنه ی هستی 
معتقد شده و اختیار انسان را انكار كرده‌اند؛ در حالی كه برخی 
دیگر كه اختیار انسان را بدیهی انگاشته‌اند، قضا و قدر را توجیه 
و  برگزیده  دو  این  میان  راهی  تشیع،  مكتب  پیروان  كرده‌اند. 
هرگونه تعارض و تنافی بین این دو موضوع را منكر شده‌اند. 
سؤال  تقدیر  و  جبر  از  كه  شخصی  پاسخ  در   صادق امام 
كرد، فرمود: »نه جبر صحیح است و نه تقدیر؛ بلكه مرحله‌ای 
میان جبر و تقدیر وجود دارد كه حق در همان مرحله است، 
و هیچ‌كس غیر از آگاهان و اندیشمندان یا كسانی كه آگاهان 
به آن‌ها آموخته باشند، از این مرحله آگاه نیست.«)اصول كافی، 
ج1، ص150(. همچنین شخصی از آن حضرت سؤال كرد: آیا خدا 

در   امام می‌كند؟  مجبور  گناهان  ارتكاب  به  را  بندگانش 
پاسخ فرمود: »خدا عادل تر از آن است كه مردم را به ارتكاب 
معاصی مجبور كند و سپس آنان را نكوهش و مجازات كند.« 
است؟  واگذاشته  خود  به  را  آنان  خداوند،  آیا  پرسید:  شخصی 
امام فرمود: »اگر چنان بود، هیچ‌گاه آنان را نهی نمی‌كرد.« 
وجود  میان  این  در  دیگر  مرحله‌ای  آیا  پرسید:  سؤال‌كننده 
دارد؟ امام فرمود: »بله؛‌ مرحله‌ای به وسعت بین زمین و 

آسمان.«)همان(. 
انسان ضمن آن‌كه موجودی مختار و دارای انگیزه است و 
حتی در مختار بودنش آزاد نیست و لازم است كه اختیار داشته 
و  نیست  برخوردار  اختیاری  اعمال  در  مطلق  آزادی  از  باشد، 
هر كاری را به هر شكل كه بخواهد، نمی‌تواند محقق كند؛ زیرا 
كارهای اختیاری انسان، ناگزیر از مجاری خاص و با ویژگی‌های 
و  مانند خوردن  عادی  كارهای  در  می شوند.  پدیدار  مشخصی 
راه  می‌توانیم  كنیم،  اراده  هرگونه  آیا  است؟  چگونه  خوابیدن 
برویم؟ برای مثال، فرد بی پا چگونه می‌تواند راه برود؟ آیا اگر 
نیروی درك‌كننده در وجود ما نباشد، می‌توانیم بیندیشیم؟ اگر 
نتیجه  این  به  كنید،  توجه  خود  اختیاری  افعال  از  یك  هر  به 
و  مقدمات  سلسله  یك  نیازمند  آن،  تحقق  كه  رسید  خواهید 
زمینه‌های شناخته‌شده یا ناشناخته ی غیرارادی‌ست كه محدوده 
و اندازه ی آن پدیده را تشكیل می‌دهند، و تقدیر، با تعریفی كه 
از آن ارایه شد، چیزی غیر از تعیین همین اندازه‌ها و مجرای 
نیز  ما  اختیاری  و  ارادی  افعال  بنابراین،  نیست.  پدیده  تحقق 
همچون دیگر پدیده‌های این جهان، مشخصات و ویژگی‌ها و 

از  یكی  می‌شود.  محسوب  آن‌ها  تقدیر  كه  دارند  معینی  آثار 
ویژگی‌ها و بلكه مهم‌ترین شاخص افعال اختیاری، ارادی بودن 
آن‌هاست كه در شمار تقدیرات پدیده‌های اختیاری به حساب 
می‌آید؛ یعنی مجرای تحقق این‌گونه افعال، اراده و اختیار انسان 
و  اختیار  با  را  كارها  این  انسان  كه  فرموده  مقدر  خدا  است. 
اراده ی خویش بكند. گاهی چند فعل اختیاری، زمینه ی پیدایش 
و مجرای تحقق یك كار اختیاری دیگر هستند. به عبارت دیگر، 
تقدیرات یك پدیده ی اختیاری، خود از مجرای اختیار و اراده ی 

انسان پدید می‌آیند. 
قرآن، سرگذشت حضرت موسی و خدمتگزاری او برای 
 را نقل فرموده است. خدا به حضرت شعیب شعیب
را  خویش  كلیم  كه  فرمود  وعده  بود،  او  صالح  بندگان  از  كه 
خادم او قرار دهد. خدا، مقدمات این كار را از مجرای كارهای 
اختیاری حضرت موسی مقرر فرمود، و حوادث به گونه‌ای 
پیش آمد كه حضرت موسی، در شهر مصر، آن مرد كافر قبطی 
و  رساند  قتل  به  می‌كرد،  نزاع  بنی‌اسرائیل  از  یكی  با  كه  را 
و  شد  خارج  شهر  از  فرعون،  حكومت  دستگاه  ترس  از  آنگاه 
به طرف مدین حركت كرد. در مدین، اتفاقات متعددی افتاد، 
و در نهایت، در مقابل هشت یا ده سال شبانی برای حضرت 
شعیب، با یكی از دخترانش ازدواج كرد. بدین ترتیب، وعده ی 
الهی تحقق یافت، و حضرت موسی، سرگرم خدمتگزاری و 
شبانی برای حضرت شعیب شد. شاید آن هنگام كه حضرت 
اراده ی  با  را  كارهایش  همه ی  و  می‌شد  خارج  از مصر  موسی 
نیز  ما  بود.  ناآگاه  آن‌ها  نتیجه ی  از  می‌رساند،  انجام  به  خود 
كه  داریم  فراوانی  اختیاری  افعال  خویش  روزانه ی  زندگی  در 
زمینه ساز تحقق كارهای اختیاری دیگری هستند؛ بدون این‌كه 

ما در ابتدا از ارتباط این دو آگاه باشیم. 
انسان  بودن  مجبور  مستلزم  الهی،  قضای  به  اعتقاد 
توحید  برای  دیگری  تعبیر  قضا،  زیرا  نیست؛  زندگی  در 
این  تحقق  بر  الهی  قضای  می‌گوییم  وقتی  افعالی‌ست. 
وجود  به  حتماً  پدیده  آن  و  گرفته،  تعلق  خاص  پدیده ی 
زمینه ی  و  مقدمات  كه  است  این  منظورمان  آمد،  خواهد 
شده،  محقق  پدیده  این  ـ  تامه ی  علت  به‌اصطلاح،  و  ـ  لازم 
است.  ناممكن  معلول،  نیافتن  پیدایش  تامه،  علت  وجود  با   و 
در افعال اختیاری، اراده ی انسان، جزء مقدمات و علل محسوب 
تامه پدید نمی‌آید، و در صورت  می‌شود، و بدون آن‌ها، علت 
از  جزئی  هم  اختیار  زیرا  نیست؛  جبری  دیگر  فعل،  پیدایش، 
علت تامه است. پس اعتقاد به قدر و قضای الهی در صحنه ی 
هستی، امری تردیدناپذیر است و هیچ ملازمه‌ای با جبر انسان و 

محكومیتش به سرنوشتی ناخواسته ندارد. /د
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اگر بمیرید یا كشته شوید، )در هر صورت، 

خدا  پیشگاه  به  فقط  و  جمع  قیامت(  در 

رحمتی  سبب  به   158 شد.  خواهید  روانه 

آنان نرم​خو شدی، و  با  از جانب خداوند، 

از گرِد  اگر تند​خو و سنگ‌دل بودی، حتماً 

اشتباه  )اگر  بنابراین  پراكنده می​شدند.  تو 

كردند(، آنان را ببخش و برایشان )از خدا( 

كه  جاری  كار)های  در  و  بخواه  آمرزش 

كن.  مشورت  آنان  با  است(،  مشورت‌پذیر 

پس از آن، هنگامی ​كه )در كاری( تصمیم 

كن؛  توكّل  خدا  بر  و(  باش  )قاطع  گرفتی، 

كه خدا توكّل‌كنندگان را دوست دارد. 159 

اگر خدا شما را یاری كند، هیچ​كس بر شما 

پیروز نخواهد شد، و اگر شما را )رها كند 

و( یاری نكند، چه كسی پس از او شما را 

خدا  بر  باید  مؤمنان  )پس(  می كند؟  یاری 

توكّل كنند. 160 سزاوار هیچ پیامبری نیست 

معصوم‌اند(.  آنان  چون  كند)؛  خیانت  كه 

همراه  قیامت،  روز  كند،  خیانت  كس  هر 

كس  هر  كارهای  آنگاه  می آید؛  خیانتش 

161 آیا كسی ​كه از رضای خدا پیروی  از )حقّ( آنان كم گذاشته نخواهد شد.   كامل به او داده می​شود و 

می كند، مانند كسی‌ست كه گرفتار خشمی از جانب خدا شده و جایگاهش جهنّم است؟ و چه بد فرجامی‌ست! 

162 )هر یك از( آنان، نزد خدا )دارای( درجاتی هستند، و خداوند به كارهایشان بیناست. 163 بی‌شك خداوند 

بر مؤمنان منّت گذاشت در آن هنگام كه در میانشان پیامبری از )نوع( خودشان فرستاد كه آیاتش را بر آنان 

می‌خواند و آنان را رشد می‌دهد و به آنان كتاب )آسمانی( و حكمت را یاد می‌دهد، و حقیقتاً آنان پیش از 

این در گمراهی آشكاری بودند. 164 آیا هنگامی ​كه )در احُُد( آسیبی به شما رسید )و هفتاد نفر از شما كشته 

شدند( كه دو برابر آن را )در جنگ بدر به دشمن( رسانده بودید )و هفتاد نفر از مشركان را كشتید و هفتاد 

نفر را اسیر كردید(، گفتید: »این )مصیبت( از كجاست؟« بگو: »آن از جانب خودتان است)؛ چون شما از سوی 

خدا مخیّر شدید كه یا آن هفتاد اسیر را بكشید، یا در مقابل فدیه آزادشان كنید و سپس به همان تعداد كشته 

شوید، و شما پیشنهاد دوّم را پذیرفتید(. خداوند بر هر كاری تواناست.« 165
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159. شاخصه های نرم خویی و رأفت رهبر جامعه‌ی اسلامی
مبتنی بر عطوفت و مهربانی پروردگار، رسول خدا در 
قلب، زبان و رفتار، دارای نرمی‌ست، و این نرمی براى هر كسى 
كه مى‏خواهد به وظایف عمومى و مردمى خود عمل كند، و 
مقابل،  در  است.  لازم  مرسلین، صددرصد  و  انبیا  براى  به‌ویژه 
قساوت و سختى دل كه مبدأ  خشونت، صلابت و درشت‌خویی 
در گفتار و رفتار، و در نتیجه، تفرقّ و پراكندگى‌ست، در ایشان 
تبلیغ  و  رسالت  غرض  و  مقصود  برخلاف  چراكه  ندارد؛  وجود 

است)تفسیر روشن، ج‏5، صص115ـ116(. 
آیه ی شریف، برخلاف كافران و منافقان كه بر اساس اعتقاد 
به اصالت اقتصاد، هرگونه تحول و گرایش در جامعه را مبتنی 
به  قائل  كه  ـ همانان  می كنند  تلقی  اقتصاد  محور  و  مدار  بر 
روبنا  گاهی  و  زیربنا  را  اقتصاد  گاهی  و  هستند  دنیا  اصالت 
ـ ، رأفت و مهربانی رهبر در اصلاح جامعه را دارای  می دانند 
كه  افرادى  »به  می گویند:  منافقان  می داند.  تعیین كننده  سهم 
اما  شوند.«؛  پراكنده  تا  نكنید  انفاق  هستند،  خدا  رسول  نزد 
خداوند، دو پاسخ به این پندار غلط می دهد: 1. هرچند اقتصاد 
بی اثر نیست، اصالت با اخلاق و اعتقاد است؛ چنان‌كه مؤمنان 
صدر اسلام، پیامبر را در قضایایی چون شعب ابی طالب 
تنها نگذاشتند؛ 2. اگرچه سعی فرد و جامعه، ابزار مادی اقتصاد 
است، زمام اقتصاد، تنها به دست خداست. از این رو خداوند 
 اطرافیان رسول خدا به  انفاق  به منافقان كه  پاسخ  در 
از  را نهی می كردند، فرموده است: »خزاین آسمان‌ها و زمین، 
آنِ خداست؛ ولى منافقان نمى‏فهمند.«)تسنیم، ج16، صص141ـ142(. 
پس آن محور كلیدی كه امت را حول امام نگاه می دارد، اقتصاد 
و  است،  امت  به  نسبت  امام  رأفت  و  مهربانی  بلكه  نیست؛ 
چون رسول خدا به سبب رحمتى از ناحیه ی خداوند، نسبت به 
مؤمنین، مهربان است، به او امر شد كه ایشان را ببخشاید و 
برایشان استغفار كند و با ایشان در امور مشورت كند، و وقتى 
تصمیمى گرفت، بر خدا توكل كند)ترجمه ی المیزان، ج‏4، ص86(. از 
این رو شاخصه های نرمش رهبر جامعه ی اسلامی با مؤمنان، در 

چند محور تجلی می یابد:
1. عفو از حق خود و استغفار برای بخشودن حق خدا

از  نافرمانی‌هایی  احد،  اثنای جنگ  در  مسلمانان  كه  می‌دانیم 
دستورهای رسول خدا كردند و بعد از جنگ نیز به سبب 
اندوهى كه از كشته شدن دوستانشان داشتند، از عمل رسول 
خدا خرده گرفتند و كشته شدن آنان را به آن‌جناب نسبت دادند 
و به ایشان اعتراض كردند)همان(؛ اما یكى از صفات مهم رهبرى 
برابر  در  انعطاف  و  نرمش  و  داشتن گذشت  نیز  اسلامی  نظام 

كسانی‌ست كه تخلفى از آنان سر زده و سپس پشیمان شده‏اند. 
بدیهی‌ست كه شخصى كه در مقام رهبرى قرار گرفته، اگر خشن 
و تندخو و انعطاف‌ناپذیر و بدون روح گذشت باشد، به‌زودى 
از  را  مردم  و  می‌شود  مواجه  شكست  با  خود  برنامه‏هاى  در 
باز مى‏ماند.  از وظیفه ی رهبرى خویش  دور خود می‌پراكند و 
سینه،  »گشادگى  است:  فرموده  باره  این  در   حضرت على
همین  از  حكمت176(.  است.«)نهج البلاغه،  )خوب(  رهبرى  ابزار 
رو خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد كه از 
تقصیر آنان بگذرد و آن‌ها را مشمول عفو خود كند و برایشان 
آمرزش بخواهد؛ یعنى در قبال بى‏وفایى‏هایى كه با ایشان كردند 
و مصایبى كه در این جنگ برایشان فراهم آوردند، از حق خود 
درگذرد؛ ضمن این‌كه نزد خداوند نیز برای آنان شفاعت كند و 
آمرزش  بودند،  كرده  خداوند  فرمان  با  كه  مخالفت‌هایى  برای 

بخواهد)تفسیر نمونه، ج‏3، صص141ـ142(.
2. مشورت در امور

باب  در  اصحاب خود  با   اگرچه مشورت حضرت رسول
چگونگی مواجهه با كفار، نتیجه ی رضایت بخشی نداشت، منافع 
مشورت، به مراتب بیشتر از زیان‌هاى آن است و آثار بسیاری 
دارد)همان،  آن‌ها  ارتقای شخصیت  و  اجتماع  و  فرد  پرورش  در 

ص143(. 

الف.  است:  توجه  شایان  نكته  چند  مشورت،  باب  در 
مشورتی كه در آیه بدان توصیه شده، مربوط به ولایت و تدبیر 
و  دینی  قانونگزاری  نه  است؛  قانون  اجراى  طرز  و  عامه  امور 
مشورت  كه  نمی آید  بر  این  از  بیش  آیه  سیاق  از  ب.  تشریع؛ 
رجحان دارد؛ اما در كارهای كلان مملكت كه بدون مشورت به 
مقصد نمی رسد، مشورت واجب می شود؛ ج. گستره ی مشورت، 
رهبران، والیان و متصدیان امور را نیز در بر می گیرد. اهمیت 
مشورت نیز تا بدان حد است كه فسق والی به عزل او منجر 
نمی شود؛ ولی خودرأیی و ترك مشورت والی كه مستلزم فوت حق 
عمومی‌ست، باعث عزل والی می شود)تسنیم، ج16، صص151ـ156(.

3. قاطعیت در اتخاذ تصمیم نهایی
به همان اندازه كه هنگام مشورت باید نرمش و انعطاف نشان 
هرگونه  و  بود  قاطع  باید  نهایى  تصمیم  اتخاذ  موقع  در  داد، 
تردید و دودلى و پراكندگی آرا را كنار زد. این در حالی‌ست كه 
بررسى و مطالعه ی جوانب گوناگون مسائل اجتماعى كه فرایند 
نهایی،  تصمیم  اجرای  اما  كاری جمعی‌ست؛  تصمیم سازی‌ست، 
تصمیم  تحقق  برای  نیز  نهایت  در  دارد.  واحد  عزمی  به  نیاز 
نهایى باید بر خدا توكل كرد؛ یعنى در عین فراهم كردن اسباب 
و وسایل عادى، استمداد از قدرت بی‌پایان پروردگار را نباید از 

یاد برد)تفسیر نمونه، ج‏3، ص149(. /ب



سورة ءال​عمران   3جزء  4

72

 آنچه در روز رویاروییِ دو گروه )مسلمان 

و كافر، یعنی روز جنگ احُُد( به شما رسید، 

كه  بود  این  هدف  و  بود  خدا  اجازه ی  با 

مؤمنان را مشخص كند. 166 و )همچنین( 

به  كه(  )هنگامی ​ كند.  معلوم  را  منافقان 

آنان گفته شد »بیایید در راه خدا بجنگید، یا 

)از حریم خود( دفاع كنید«، گفتند: »اگر از 

)وقوع( جنگی باخبر بودیم، بی‌شك از شما 

پیروی می​كردیم.« آنان در آن روز به كفر 

نزدیك​تر بودند تا به ایمان. با دهان‌هایشان 

چیزی می​گویند كه در دل‌هایشان نیست. 

است.  داناتر  پنهان‌كاری‌شان  به  خداوند 

كناره ​ )از جنگ(  كه  كسانی   ) )همان​  167

در  )كه  برادرانشان  درباره‌ی  و  گرفتند 

»اگر  گفتند:  شدند،(  كشته  جنگ  میدان 

نمی​ جنگ  به  )و  می‌كردند  پیروی  ما  از 

 رفتند(، كشته نمی​شدند.« بگو: »اگر راست 

دست  به​  امور  اختیار  )و  می گویید 

كنید.«  از خودتان دفع  را  شماست(، مرگ 

168 به ​هیچ​ وجه كشتگان در راه خدا را 

مرده )و نابودشده( نپندار؛ بلكه آنان زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی داده می​شوند؛ 169 در حالی ​كه برای 

آنچه خدا از فضلش به آنان داده است، خوشحال‌اند و برای كسانی )از مؤمنان( كه در پی​شان هستند و هنوز 

به آنان نپیوسته​اند، شادی می​كنند؛ زیرا )برایشان روشن شده كه برادران باایمانشان كه هنوز در دنیا هستند، 

در آخرت،( نه ترسی آنان را فرا می‌گیرد و نه اندوهگین خواهند شد. 170 )آری،( به ​سبب نعمتی )بزرگ( از 

جانب خدا و فراتر از آن )نعمت(، شادمان​اند و )خوشحال​اند از( این‌كه خداوند پاداش نیكوكاران را تباه نمی​

كند. 171 كسانی كه پس از زخمی شدن )در جنگ احُُد(، به )دعوت( خدا و پیامبر پاسخِ )مثبت( دادند )و 

برای مقابله با حمله‌ی احتمالی مشركان، به سوی حمراءالاسد حركت كردند(، كسانی از آنان كه خوب عمل 

كردند و خود را )از خشم خدا( در امان نگه داشتند، پاداشی بزرگ خواهند داشت. 172 )آن نیكوكاران باتقوا،( 

كسانی هستند كه )برخی از( مردم به آنان گفتند: »مردمِ )مشرك، لشكریان خود را( برای )جنگ با( شما جمع 

كرده​اند؛پس، از آنان بترسید.«؛پس)آن سخن،(بر ایمانشان افزود و گفتند:»خدا برای ما كافی‌ست،و چه پشتیبان 

خوبی‌ست.« 173

ب 8
ح‍ـز
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169 ـ 171. حیات برزخی
این آیات تذكار می دهد كه شهدا، مرده پنداشته نشوند؛ بلكه 

زنده  دانسته شوند.  البته هرچند خطاب اولیه، به شخص رسول 

خدا است، پیام برای همه ی مخاطبان قرآن كریم است. 

به علاوه، آیات شریف، برخی از حالات آنان در حیاتِ پس از 

شهادتشان را توصیف كرده است. برخی اساساً منكر وجود عالم 

در  كه  كرده اند  ادعا  و  قیامت شده   و  مرگ  بین  در  حیاتی  و 

هستند.  فنا  حتی  یا  بی خبری  در  همگی  مردگان  فاصله،  این 

اولیای  به  »توسل«  كردن  رد  انگیزه ی  با  ادعا،  این  گاهی  البته 

الهی طرح می شود؛ یعنی می خواهند بگویند آنان خبری از ما 

و دنیای ما ندارند تا به آنان متوسل شویم و مخاطب قرارشان 

دهیم یا مشكلاتمان را با آن ها در میان بگذاریم. آیات شریف، 

از جمله مستنداتی ‌هستند كه ادعاهایی از این قبیل را باطل 

می كنند. 

اكنون به شرح نكته توجه شود: 1. در این آیات، بیان شده 

می خورند.  روزی  پروردگارشان  نزد  و  هستند  زنده  شهدا  كه 

گرچه تا اینجا نوع حیات آنان معلوم نیست، مشخص شده كه 

آنان به فنا نپیوسته و نیست و معدوم نشده اند؛ 2. در آیه دوم، 

الهی  عطایای  از  آنان  كه  می‌دهد  نشان  و  رفته  فراتر  مطلب 

خوشحال‌اند. پس تثبیت می شود كه دارای درك هستند.

تا اینجا، حیات برزخیِ شامل ادراك اثبات شده است. البته 

سوره ی   46 آیه ی  در  نیست.  مؤمنان  مختص  حیات،  نوع  این 

غافر، در باره ی آل‌فرعون گزارش شده است: »عذاب آن‌ها، آتش 

كه  روزى  و  آن عرضه مى‏شوند،  بر  و شام  كه هر صبح  است 

در  را  آل‌فرعون  كه(  می‌شود  داده  دستور  شود)،  برپا  قیامت 

سخت ترین عذاب‌ها وارد كنید.« از این بیان معلوم می‌شود كه 

عذاب اولیه ی ‌طرح‌شده در آیه، مربوط به پیش از قیامت یعنی 

برزخ است. پس مجرمان توصیف‌شده در آیه نیز عذاب برزخی 

را ادراك می‌كنند.

آنچه البته در باره ی شهدا گفتنی‌ست، فراتر و شامل ارتباط 

ادراكی با این عالم است؛ نكته‌ای كه با بحث توسل نیز ارتباط 

دارد. شهدا با این دنیا ارتباط دارند. به  تعبیر دیگر، درك و اطلاع 

آنان، محدود به همان عالمی نیست كه درش متنعّم اند و روزی 

می خورند؛ بلكه از این عالم نیز خبر دارند. بخش مربوط به این 

ون« آغاز می شود كه معنای  َ‍بشِر ویژگی در آیات، از كلمه ی »يسَت

 : است)استبََرش خبر«  یك  به واسطه ی  شدن  »شاد  آن،  مصدری 

نتیجه،  در  الفاظ‌القرآن، ص125(.  الفرح، مفردات  ه من  إذا وجد ما یبّرش

معنای آیه چنین است: »... در باره ی كسانى كه هنوز به آن ها 

نپیوسته و پشت سر آنان‌اند، شادمان هستند كه ایشان را خوفى 

نخواهد بود و غمگین نمی شوند.«؛ یعنى شهدا شادى می كنند 

از  پس  دنیا،  در  باقی مانده  مؤمنانِ  براى  می دانند  این كه  از 

ورودشان به عوالِم پس از مرگ، بیم و اندوهى نیست.

برای  شهدا  می فرماید:  آیه  هست.  دقیقی  نكته ی  اینجا، 

دارند،  قرار  سرشان  پشت  و  نپیوسته اند  آنان  به  كه  كسانی 

مسرورند. منظور آیه، این نیست كه آنان برای همه ی مؤمنانی 

كه در طول تاریخ و پس از ایشان خواهند آمد، شادمانی می كنند؛ 

بلكه شادی آنان را متوجه دوستان همرزم و همراهشان می داند 

كه هنوز در دنیا باقی‌اند. طبری در توصیف این اشخاص نوشته 

است: »)شهدا( برای برادرانِ ملحق‌نشده به خود شادی می كنند 

كه از آنان جدا شده‌اند؛ در حالی كه آن ها در دنیا زنده بودند 

 و بر روش این شهدا، در جهاد با دشمنان خدا و رسولش

گام برمی داشتند ...«)جامع‌البیان، ج4، ص116(. زمخشری نیز نوشته 

از  پس  و  آن هایند  سر  پشت  كه  كسانی اند  »منظور،  است: 

ایشان سبقت  بر  اینان)شهدا(  باقی مانده اند و  آنان )در دنیا( 

گرفته اند.«)كشاف، ج1، ص440(.

آیه ی شریف بیان می كند كه شهدا از سعادتمندی اخروی 

همرزمان خود اطلاع دارند، و از این جهت شادند، و نیز از این 

بابت كه خداوند اجر مؤمنان را تباه نمی كند. طبعاً از این گزارش 

برمی آید كه ایشان از دوستان خود در دنیا آگاهی قطعی دارند 

و از ایمان حقیقی و صدق نیت آنان، و در نقطه ی مقابل، از 

حال منافقان و افراد ضعیف‌الایمان یا حتی كسانی كه احیاناً در 

آینده از طریق مستقیم خارج خواهند شد، واقف‌اند؛ نه این كه 

دچار تلقیِ اشتباه و خیالِ خام باشند. به  تعبیر دیگر، سیاق آیه 

نمی پذیرد كه شادی آنان صرفاً بر اساس دانسته های دنیایی باشد 

كه با خطا همراه است؛ چه بسا رزمندگانی كه هم سنگران فاقد 

آیه  می شوند.  شهید  خود  و  دارند  منافق  حتی  یا  خالص  نیت 

برای منافقانی  بفرماید كه چنین شهدایی، فی المثل  نمی خواهد 

خوشحال‌اند.  می كرده اند،  تظاهر  ایمان  به  كنارشان  در  كه 

 دست  به  دنیا  امور  از  آگاهی شهیدان  نوعی  آیه،  از  بنابراین، 

می آید.

انكار  اثبات‌شده، اجمالی‌ست، راه را بر  این آگاهی  گرچه 

كلی حیات و اطلاع برزخی می بندد؛ ضمن آن كه تفصیل بیشتر 

و سایر مصادیق آگاهان برزخ از دنیا را می توان از آیات دیگر 

آورد)ر.ك:   دست  به  سنی(  و  فریقین)شیعه  فراوان  روایات  و 

توضیحات نساء/64(. /م
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این‌كه  بدون  و  نبود(  آنجا  دشمن  )ولی 

ناراحتی و رنجی )به سبب وقوع جنگ( به 

آنان رسیده باشد، با نعمتی از جانب خدا 

)یعنی سلامت( و لطف و فضلی )به سبب 

تجارت در مسیر( بازگشتند و از رضای خدا 

پیروی كردند. خداوند، لطف و فضل بزرگی 

 دارد. 174 آن )كه شما را از جهاد باز می دارد(، 

فقط شیطان است كه دوستانش را ترسناك 

آنان نترسید، و  از  بنابراین،  جلوه می‌دهد. 

اگر ایمان دارید، از من بترسید. 175 مبادا 

آنان كه در كفر می​شتابند، تو را اندوهگین 

زیانی  خدا  به  وجه  هیچ  به  آنان  كنند. 

 نخواهند رساند. خدا می​خواهد هیچ بهره ای 

در آخرت برایشان قرار ندهد، و آنان، عذابی 

كه  كسانی   176 داشت.  خواهند   بزرگ 

 كفر را به )بهای( ایمان خریده اند، به هیچ 

 وجه به خدا زیانی نخواهند رساند و عذابی 

 دردناك خواهند داشت. 177 هرگز كافران 

 نپندارند كه مهلت دادن ما به آنان، برایشان 

بهتر است. ما فقط به آنان مهلت می​دهیم تا بر گناه )خود( بیفزایند، و آنان عذابی خوار كننده خواهند داشت. 

178 خداوند قصد ندارد مؤمنان را دراین وضعیت كه شما دارید، رها كند؛ تا آن‌كه )شخص( پلید را از )انسان( 

پاك)سرشت( جدا كند، و خداوند قصد ندارد شما را از غیب آگاه كند؛ ولی خداوند هركه را بخواهد، به​ پیامبری 

بر‌می‌گزیند)و او را از غیب آگاه می كند(. بنابراین، به خدا و پیامبرانش ایمان آورید. )آری،( اگر ایمان آورید 

و خود را )از خشم خدا( حفظ كنید، اجری بزرگ خواهید داشت. 179 كسانی كه از )پرداخت حقوق شرعیِ( 

آنچه خدا از فضلش به آنان داده است، بخل می​ورزند، هرگز نپندارند كه آن )بخل( برایشان بهتر است؛ بلكه 

برایشان بدتر است؛ )چرا كه( به​ زودی در روز قیامت، آنچه كه نسبت به آن بخل ورزیده بودند، چون طوقی 

بر گردنشان افكنده خواهد شد. )آری،( میراث آسمان​ها و زمین، تنها برای خداست، و خداوند از كارهایتان 

آگاه است. 180
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178. مهلت  دهی به کفار؛ چرا؟ 

است.  گفته  سخن  كفار  به  دادن  مهلت  از  شریف،  آیه ی 

لی«، »املاء« است، و معنای آن را »مهلت دادن،  مصدر »ُمن

گفته‌اند)لسان‌العرب،  عمر«  كردن  طولانی  و  انداختن  تأخیر 

ج15، ص290(. موضوع آیه، این پرسش را در برابر ما می نهد: 

مهلت دادن خداوند به كفار كه طبعاً مستلزم برخورداری 

بیشتر آنان از نعمت ها، طغیانگری بیشتر و بعضاً آزاررسانی 

به مؤمنان و ... است، چه توجیهی دارد؟

در پاسخ، به این موارد اشاره می شود: 1. از حكمت های 

قطعی خلقت انسان، امتحان است: »...  مرگ و حیات را آفرید 

بیازماید كه كدام‌یك بهتر عمل مى‏كنید.«)ملك/2(.  تا شما را 

امتحان، امكان رشد را فراهم می كند، و اگر نباشد، موفقیت ها 

و رتبه یافتن های ناشی از آن نیز نخواهد بود. پس آزمودن، 

فرصت ساز است. البته از سوی دیگر، لازمه ای اجتناب  ناپذیر 

یعنی ناكامی كسی كه در آن سستی نشان دهد و فرصت سوزی 

از  با مواردی  را  دارد: »بی‌گمان همه ی شما  نیز وجود  كند 

ترس، گرسنگى و كاهش در مال ها و جان ها و میوه‏ها آزمایش 

ده.«)بقره/155(؛  بشارت  را  استقامت‌كنندگان  پس  مى‏كنیم. 

قابلیت ها  بروز  امكان  باشد،  دشوار تر  آزمون  هرچه   .2

بیشتر است. امتحانِ سخت‌تر، سطح و سقف فرصت ها را 

افزایش می دهد. برای مثال، در مقایسه ی میان مسابقات 

بالاتر  قاره ای و جهانی، هر چه سطح مسابقه  منطقه ای، 

باشد، كار برای مسابقه‌دهنده دشوارتر است؛ در حالی كه 

دیگر  یكی   .3 است؛  بیشتر  نیز  جایگاه‌ها  و  رتبه ها  ارزش 

از مؤلفه هایی كه سطح آزمون را افزایش و طیف نتایج را 

گسترش می دهد، واقعی تر بودن آن است. هرگز سربازی كه 

در یك مانور نظامی، در برابر دشمن فرضی رتبه می آورد، 

مقایسه شدنی با دیگری نیست كه در میدان واقعی جنگ 

رشادت نشان می دهد و رتبه ی برتر را كسب می كند.

امتحانات این عالم، واقعی و گاه بسیار دشوار است. به دو 

شاهد و نمونه توجه شود: الف . خدای متعال، میدان مسابقه 

را باز گذاشته تا بسیاری از قابلیت ها ظهور یابد و بسیاری 

بود كه هركس  این گونه  نظام عالم  اگر  رتبه ها كسب شود. 

طاعت می ورزید و صالح بود، آشكارا و مستمراً پاداش داده 

می شد و نافرمانِ بدكار به  نحوی عیان و همیشگی چوب 

اگر  نمی گرفت.  شكل  تمام‌عیار  آزمونی  می خورد،  مجازات 

یا دهانش  مثلاً هر كه دروغ می گفت، زبانش می سوخت 

پاداش و كیفر  نبود.  امتحان میسر  ...، دیگر  یا  كج می شد 

دنیایی وجود دارد؛ اما نه به  گونه ای كه صلابت و جدیت 

امتحان رنگ ببازد و برهم بخورد؛ ب . خداوند در مجازات 

برچیده  امتحان  بساط  بود،  چنین  اگر  و  تعجیل نمی ورزد، 

می شد: »و اگر خداوند، مردم را به  سبب ظلمشان مجازات 

مى‏كرد، جنبنده‏اى را بر پشت زمین باقى نمى‏گذاشت؛ ولى 

آن ها را تا زمان معیّنى به تأخیر مى‏اندازد ...«)نحل/61(. این، 

البته جلوه ای از رحمت الهی‌ست: »و پروردگارت، آمرزنده 

اگر مى‏خواست آنان را به سبب  و صاحب رحمت است. 

آن ها  بر  زودتر  را هر چه  عذاب  كند،  مجازات  اعمالشان 

آن  از  هرگز  كه  موعدى‌ست  آنان  براى  ولى  مى‏فرستاد؛ 

 گریزی نخواهند داشت.«)كهف/58(. حضرت سیدالشهدا

در دعای عرفه، خدای متعال را چنین ستایش كرده  است: 

»ای خدایی كه در )عذاب( آفریده ی عصیان‌كرده ات عجله 

نمی ورزی.«)اقبال‌الاعمال، ج2، ص81(

فرصت دهی خداوند، هم برای مؤمن و هم برای كافر 

است؛ اما بسیاری از بدكاران، از آن در جهت طغیان بیشتر 

آیه ی  می كنند.  استفاده  خود  گناه  بار  كردن  سنگین تر  و 

صدر كلام، به این موضوع اشاره می‌كند. امیرالمؤمنین  با 

اشاره به این آیه فرموده است: »خداوند، هیچ بنده ای را به 

)امتحانی( مانند مهلت دادن)املاء( نیازموده است. خداوند 

آنان  به  اگر  نكنند كه  آن ها كه كافر شدند، تصور  فرموده: 

مهلت مى‏دهیم، به سودشان است ...«)بحارالانوار، ج75، ص40(. 

در واقع می توان تعبیر كرد كه »امهال«، نوعی امتحان كردن 

است كه به علت سختی فراوان، رنگِ مجازات به خود گرفته 

خداوند  كه  شده  موجب  مكرر  نافرمانی های  گویا  است. 

امتحان دشوار و  این  را در معرض  با مهلت دادن، شخص 

امتحان  لازم  شرط  همچنان  البته  دهد.  قرار  مجازات گونه 

یعنی مختار بودنِ شخص آزمون‌شونده، در آن برقرار است، 

و او به اختیار خود عمل می كند، و اگر عصیان می ورزد، با 

اختیار خویش است)ر.ك: توضیحات اعراف/ 179 تا 183، ص174(. 
/م
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یهود(  )از  كسانی  سخن  خداوند  قطعاً 

»خدا  گفتند:  تمسخر(  )به  كه  شنید  را 

برای  مردم  از  خواستن  قرض  سبب  )به 

صدقه دادن به بینوایان،( فقیر است و ما 

ثروتمندیم.« بی‌شك این سخن و )نیز( كُشتن 

نداشتند،  آن  بر  حقی  هیچ  كه  را  پیامبران 

ثبت خواهیم كرد و ) در قیامت به آنان( 

می​گوییم: »عذاب آتشِ سوزان را بچشید؛ 

این )عذاب(، به سبب آن چیزی‌ست   181

)نیز(  و  فرستاده‌اید،  پیش  دنیا(  )از  كه 

نبود،  مجازات  این  )اگر  كه  علتّ  بدین 

و( خداوند  گرفت،  بزرگی صورت می​ ظلم 

كند.«  بندگانش ظلم نمی​ به  به ​هیچ​ وجه 

)در  »خداوند  گفتند:  كه  همان ها   182

تورات( به ما فرمان داده كه هیچ پیامبری 

قربانی ای  برایمان  مگر  نكنیم؛  تصدیق  را 

به علامت قبول(  بیاورد كه آتش )آسمانی 

آن را بسوزاند.« بگو: »بی‌شك پیش از من، 

پیامبرانی معجزات و دلایل روشن و )نیز( 

آنچه را شما گفتید، برایتان آوردند؛ پس اگر 

راست می​گویید، چرا آنان را كُشتید؟!« 183  اگر تو را دروغگو شمردند )، غمگین نشو؛ زیرا( بی‌شك پیش از 

تو )نیز( پیامبرانی كه معجزات و دلایل روشن و نوشته​ها)ی حكمت​آمیز( و كتاب روشنگر آوردند، دروغگو 

شمرده شدند. 184 هر كسی، )طعم( مرگ را می​چشد، و فقط در روز قیامت، پاداش​هایتان كامل به شما داده 

خواهد شد. )آری،( هر ​كس از آتش دور نگه داشته و به بهشت درآورده شود، بی‌شك نجات یافته و پیروز شده 

است. و ) مبادا زندگی دنیا را بر آخرت  ترجیح دهید؛ زیرا( زندگی دنیا فقط وسیله‌ای برای فریب دادن است. 

185 مسلمّاً در مورد اموال و جان​هایتان آزمایش می‌شوید و بی‌شك از كسانی ​كه پیش از شما كتاب )آسمانی( 

به آنان داده شده است و )نیز( از مشركان )سخنانِ( آزار​)دهنده‌ی( فراوانی خواهید شنید، و اگر صبر كنید و 

خود را )از خشم خدا( در امان نگه دارید، )بدانید كه( این از كارهایی‌ست كه برای )انجام( آن اراده‌ی قطعی 

لازم است. 186

بع 2
ر
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186. بلایای طبیعی و رحمت الهی
مصادیق آزمایش های مالی و جانیِ گزارش‌شده در این آیه، حوادث 

ناگوار طبیعی مانند سیل و زلزله است كه صدمات ناشی از آن‌ها، 

گاه سؤال‌آفرین و شبهه  زا می شود. اشاره ی آیه به ایذاء متدینان 

توسط دشمنان دین نیز ممكن است منشأ این پرسش شود كه چرا 

خداوند متعال، اجازه ی چنین آسیب زدن هایی را داده، و چگونه 

حكمت و رحمت الهی، راه را برای وارد آمدن چنین صدماتی به 

انسان ها كه چه بسا تقصیری هم ندارند، باز گذاشته است؟ 

این پرسش توجه شود:  پاسخ  از  برای آگاهی  این نكات  به 

بر  ابتلائات وارد  از مصایب و  اقسامی  آیات و روایات،   . الف 

انسان ها را بدین شرح گزارش می كنند: 1. موارد فراوانِ ناشی 

از گناهان)در ادامه، نمونه ی آیات ذكر خواهد شد.(؛ 2. مواردی 

از سر لطف و برای پاك كردن گناهان اشخاص)... »بعد از آن‌كه 

با بلایا و مصایب، از گناهانشان پاك می‌شوند.«)بحارالانوار، ج65، 

ص155((؛ 3. مواردی برای امتحان بندگان)»بی‌گمان همه ی شما 

جان‌ها  و  مال‌ها  در  كاهش  و  گرسنگى  ترس،  از  چیزى  با  را 

از  خاصی  ...«)بقره/155(‏()بخش  مى‏كنیم  آزمایش  میوه‏ها  و 

ابتلائات كه ویژه ی اولیاست، صرفاً برای ترفیع درجه ی آنان در 

با بردباری و مقابله ی صحیح در  تا  مسیر ایشان قرار می‌گیرد 

برابر آن ها، ارتقای معنوی بیابند: »... ما اهل‌بیت، بر ابتلائات 

عنایت  ما  به  را  پاداش صابران  و خداوند،  الهی صبر می‌كنیم، 

می‌كند ...«)كشف‌الغمه، ج2، ص29(.

ب . اگر خدای متعال، بلایی طبیعی را بفرستد و به وسیله ی 

آن، عده ای را ـ مثلاً در صبر بر بلا و از دست دادن عزیزان و 

اموال، یا یاری بلادیدگان و ... ـ امتحان كند، سزاوار ایراد نیست. 

را  او  بخشی،  گرفتن  با  و  كرده،  عطا  را  بنده  همه چیز  خالق، 

می آزماید؛ آزمودنی كه امكان رشد را برای انسان فراهم می كند 

و فرصت ساز است. بسیاری از اوقات اما بلایا، بی مقدمه نیست؛ 

بلكه گناه ها باعث نزول آن ها می شوند. این موضوع، در آیات 

زیادی بازگو شده است. در سوره ی فجر)آیات 8 تا 13(، پس از 

نام برده شدن از قوم عاد و ثمود و فرعون می خوانیم: »همان 

اقوامى كه در شهرها طغیان كردند * و فساد فراوان در آن ها 

به  بار آوردند * به  همین سبب، خداوند، تازیانه ی عذاب را بر 

آنان فرو ریخت.«. همچنین در آیه ی بعد، در قالب قاعده ای 

كلی در می‌یابیم: »بی‌گمان پروردگار تو در كمینگاه )ستمگران( 

است.« پس عذاب در برابر فساد، سنتی الهی‌ست. البته خدای 

است،  عذاب  عده ای  برای  كه  بلایی  همین  با  می تواند  متعال 

عده ی دیگری را بیازماید. این از قبیل زدن یك نشان با دو تیر 

است.

همین   178 آیه ی  در  مذكور  شرح  مطابق  عالم،  نظام   . ج 

و  واقعی تر  انسان ها،  آزمون  كه  شده  برقرار   شكلی  به  سوره، 

تا در صحنه ی  افراد عاصی میدان داده شده  به  باشد.  جدی تر 

امتحان، هر چه را كه در چنته دارند، رو كنند؛ از جمله با امهال 

این میدان  نتایج  از  و مهلت دادن به آنان كه اشاره شد. یكی 

دادن، صدماتی‌ست كه از سوی بدكاران به مؤمنان می رسد. این 

ور مستقیم،  صدمات را می توان به دو بخش تقسیم كرد: 1ـ ُرش

تحمیل‌شده  شكنجه های  و  كشتارها  جنگ ها،  همه ی  مانند 

غیرمستقیم؛  ور  ُرش 2ـ  تاریخ؛  طول  در  دین  مخالفان  توسط 

بدین معنا كه آنان گناه و نافرمانی می كنند؛ سپس این گناهان، 

موجب نزول بلایایی می شود كه دامن مؤمنان را نیز می‌گیرد. 

به  تعبیر رایج، »تر و خشك با هم می سوزند«.

د . خداوند از هر دو طریق یادشده، مؤمنان را به وسیله ی 

كافران ـ یعنی با شرور ایجادشده توسط آنان ـ می آزماید. باز 

جدی تر  نیز  را  مؤمنان  امتحان  سركشان،  برای  میدان  گذاشتن 

می كند: »و )نیز به یاد آورید( آن زمان را كه شما را از چنگال 

بدترین  با  را  شما  همواره  كه  بخشیدیم  رهایى  فرعونیان 

شكنجه‌ها آزار مى‏دادند ... در این‌ها، آزمایش بزرگى از طرف 

این  خداوند  هم  گاهی  بود.«)بقره/49(.  شما  براى  پروردگارتان 

مجازات  از  تا  می دهد  قرار  مؤمنان  شدن  پاك  مایه ی  را  بلایا 

اخروی معاف شوند. این خود لطفی بر آنان است)ر.ك: بحارالانوار، 

ج65، ص155(.

ه‍ . در عذاب هایی كه بر عاد و ثمود و امثال آنان نازل شده 

نابالغ و بی گناهی  كودكان  بین برده، طبعاً  از  را  و همه ی قوم 

بوده‌اند كه استحقاق چنین عذابی را نداشته اند؛ اما شّر بدكاران، 

آنان را گرفته است. توجیه این نوع صدمه‌ها چیست؟ در پاسخ 

باید گفت: چنین آسیب هایی، نتیجه ی همان نظام امتحان‌گیری 

صدمات  مستحق  كه  كسانی  برای  خدا  البته  است.  خداوند 

نبوده اند، در قیامت با كرامت خود جبران خواهد كرد، و معادله، 

اگر در  این حال  آنان رقم خواهد خورد. در   نفع  به  نهایت  در 

میان افراد بزرگ‌سال هم كسانی از شرور مستقیم و غیرمستقیم 

بدكاران متضرر شوند و مستحق چنین آسیبی نباشند، راه جبران 

الهی باز است. /م
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زمانی )را یاد كن( كه خداوند از اهل كتاب 

آن  )حقایق(  است  لازم  كه  گرفت  پیمان 

كنید  مردم روشن  برای  را  )كتاب آسمانی( 

 و پنهانش نكنید؛ پس آن را )با بی توجّهی( 

اندكی  بهای  به  و  انداختند  سر  پشت ​

 187 كردند!  بدی  معامله‌ی  چه  فروختند. 

بدشان  اعمال  سبب  به  كه  را  كسانی 

كارهای  برای  دارند  و دوست  خوشحال اند 

وجه  هیچ  به ​ شوند،  ستایش  نكرده شان 

عذابی  آنان،  نپندار.  عذاب  از  یافته  نجات​

فرمان‌روایی   188 داشت.  خواهند  دردناك 

و  خداست،  برای  تنها  زمین،  و  آسمان ها 

به​  189 تواناست.  كاری  هر  بر  خداوند 

و  زمین  و  آسمان ها  آفرینش  در  راستی 

)از  نشانه هایی  روز،  و  شب  پیاپی  گردش 

برای خردمندان وجود  قدرت و علم خدا( 

نشسته  و  ایستاده  كه  190 همان ها  دارد؛ 

خدا  یاد  به  پهلوهایشان،  به  )خوابیده(  و 

هستند و در آفرینش آسمان​ها و زمین می​اندیشند )و عرض كردند:( »پروردگارا، این )نظام باعظمت( را بیهوده 

نیافریدی. تو را )از كار بیهوده( منزهّ می​دانیم. پس )در فرجام این آفرینش،( ما را از عذاب آتش حفظ كن؛ 191 

پروردگارا! مسلمّاً هر كه را در آتش وارد كنی، خوار و رسوایش كرده​ای، و ستمگران، یاورانی )برای شفاعت و 

نجاتِ از عذاب( نخواهند داشت؛ 192 پروردگارا، ما )صدای( ندادهنده​ای را كه به ایمان دعوت می​كرد، شنیدیم 

 كه )می​گفت:( به پروردگار خود ایمان آورید؛ پس ایمان آوردیم؛ پروردگارا، گناهانمان را بیامرز و بدی​هایمان 

را بپوشان و از ما بزدای و ما را در زمره‌ی خوبان بمیران؛ 193 پروردگارا، آنچه را كه به وسیله‌ی پیامبرانت به ما 

وعده داده​ای، به ما بده و روز قیامت، ما را خوار و رسوا نكن. تو خلف وعده نمی​كنی.« 194
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191. تفکر؛ هنر بندگان خاص خدا 
به‌حق  و  است  حق  بلكه  نیست؛  عبث  و  باطل  خلقت،  نظام 

آفریده شده است، و چیزی كه حق باشد، هدف دارد. بندگان 

خاص خداوند نیز با تفكر در این حقیقت، راه خود به سمت 

خدا را می یابند.

مدح تفکر در آیات الهی

در قرآن شریف، بارها به تفكر دعوت، و از آن تعریف و تحسین 

تو  بر  را  ذكر]قرآن‏[  این  »ما  می فرماید:  كه  آنجا  است؛  شده 

نازل كردیم تا آنچه را كه به سوى مردم نازل شده است، براى 

آیه،  این  اندیشه كنند.«)نحل/44(. در   آنان روشن كنی، و شاید 

مدح بزرگی برای تفكر آمده است؛ زیرا غایت انزال كتاب بزرگ 

داده  قرار  تفكر  احتمال  را  نورانی  عظیم  و صحیفه ی  آسمانی 

است. این از شدت اعتنا به تفكر است كه احتمال تحقق آن، 

موجب چنین كرامتی شده است. البته نكته ی مهم در باب تفكر 

این است كه انسان بفهمد تفكر ممدوح كدام است؛ و الا در 

این‌كه اصل تفكر در قرآن و حدیث، ممدوح است، شك نیست. 

پس انسان از آیات شریف كتاب الهی و از قصص و حكایات آن 

باید مقصود و نتیجه ی انسانی را كه سعادت است، به دست 

آورد، و چون سعادت، رسیدن به سلامت مطلق، عالم نور و طریق 

مستقیم است، انسان باید سُبُل سلامت و معدن نور مطلق و 

طریق مستقیم را از قرآن كریم طلب كند، و چون انسان، مقصد 

را یافت، در تحصیل آن بینا می شود و پا به راه حق می‌نهد و 

عمر كوتاه و عزیز خود و سرمایه ی تحصیل سعادت خویش را 

صرف اموری نمی كند كه مقصود رسالت نیست)آداب نماز، ص205(.

مرابطه‌ی فکر و ذکر

چنان‌كه  بینجامد؛  ذكر  به  كه  است  صحیح  آنگاه  فكر  اصولاً 

در  كه  كسی  باشد.  فكر  مقرون  كه  است  سودمند  آنگاه  ذكر 

پیش‌رفت‌هایی  آفرینش  پدیده های  سطحی  و  افقی  شناخت 

كرده اما اهل ذكر نیست، مشمول این آیه می شود كه »آن‌ها 

فقط ظاهرى از زندگى دنیا را مى‏دانند و از آخرت )و پایان كار( 

غافل‌اند.«)روم/7(. چه بسیارند دانشمندانى كه در  مطالعات فلكى 

خود و تفكر مربوط به خلقت افلاك، این نظام شگفت‏انگیز را 

مى‏بینند؛ اما چون به یاد خدا نیستند و عینك توحید بر چشم 

ندارند و از زاویه ی شناسایى مبدأ هستى به آن‌ها نگاه نمى‏كنند، 

نتیجه ی لازم تربیتى و انسانى را از آن نمى‏گیرند)تفسیر نمونه، ج‏3، 

ص215(.

هدف تفکر در خلقت خداوند

قلب، پس از تفكر در آفرینش آسمان‌ها و زمین، به عبث نبودن 

آن پی می برد و به خداوندی می اندیشد كه همه چیز بدو ختم 

می شود؛ پس قلب با تفكر در خلق، به تفكر در خالق می رسد. 

البته تفكر در كنه ذات خداوند، در توان كسی نیست؛ چراكه 

ذات خداوند، نامحدود است، و تفكر در متن موجود نامتناهی، 

مقدار  به  حق  معرفت  لكن  نیست؛  متناهی  موجود  مقدور 

همچنان‌كه  دست یافتنی‌ست؛  است،  عقول  مقدور  كه  واجب 

حضرت علی می فرماید: »)خداوند،( عقل‏ها را از حقیقت 

از معرفت و شناسایى خود نیز باز  امّا  ذات خود آگاه نكرده؛ 

نداشته است.«)نهج البلاغه، خطبه ی49(. 

مفسران، هدف تفكر در خلقت را در دو ساحت تعریف 

كرده اند:

1. اثبات وجود خدا و وحدت آن

عاقلان در خلقت زمین و آسمان‌ها مى‏اندیشند تا برای یگانگى 

انبیای خدا  او و راست بودن آنچه  خدا و كمال قدرت و علم 

آورده‌اند، استدلال كنند)التبيان، ج‏3، ص81؛ ترجمه‌ی مجمع‌البيان، 

ج‏4، ص386(.
2. ادراک هدفمند بودن نظام هستی و فهم معاد

یكی از راه های اثبات معاد، تفكر در خلقت آسمان‌ها و زمین و 

رسیدن به مبدأ، معاد و راه و راه‌نماست؛ و راه دیگر اثبات معاد، 

راه وحی است. پس از اثبات خدا و نیز اثبات حقانیت نبی با 

معجزه، پیامبر، از طریق آیات الهی، از معاد خبر می دهد. پس 

معاد را، هم می توان با برهان عقلی ثابت كرد و هم با دلیل 

معتبر نقلی. مسیری كه صاحبان خرد طی می كنند، این است كه 

بعد از اثبات مبدأ، سراغ اثبات معاد می‌روند؛ چراكه زمانی كه 

مقصد و هدف، یقینی شد، حتماً راهی به سوی آن وجود دارد 

كه همان صراط مستقیم است، و چون راه وجود دارد، راه‌نما 

نیز خواهد بود. صاحبان خرد، چون اهل معرفت و تحقیق اند، 

آن  به  و  می‌یابند  احسن الاقوال  و  راه‌نما  را  الهی  رهبران  ندای 

ایمان می‌آورند و از آن پیروی می كنند)تسنیم، ج16، صص638ـ639(.

ارزش ایمانِ مبتنی بر شناخت

اندیشید و هدفمند بودن آن  انسان در عالم خلقت  اكنون كه 

را فهمید و به امكان و ضرورت معاد پی برد، لازم است پیوند 

میان  غایی  پیوند  به  را  فهم خود  و  عالم  میان حقایق  ابتدایی 

فهمیده‌ها و نفس خود ارتقا بخشد)یعنی به آنچه فهمیده است 

باور و ایمان یابد(؛ یعنی از مرتبه ی فهم به ایمان برسد، و چه 

نیكوست ایمانی كه مبتنی بر تفكر باشد! از این رو، از شناخت 

هجرت  قلبی  ایمان  به  سرانجام  و  عقلی  شناخت  به  حسی 

می كند)تفسیر نور، ج‏2، ص224(. /ب
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كرد  اجابت  را  آنان  )دعای(  پروردگارشان، 

 )و فرمود( كه من عمل هیچ‌ یك از شما را 

شما  كنم.  نمی​ تباه  ـ  زن  چه  و  مرد  چه  ـ 

كه  كسانی  پس  یكدیگرید.  )نوع(  از  همه 

بیرون  سرزمین‌شان  از  و  كردند  هجرت 

اذیتّ  و  آزار  من  راه  در  و  شدند  رانده 

حتماً  شدند،  كشته  و  جنگیدند  و  دیدند 

آنان  از  و  می‌پوشانم  را  بدی هایشان 

باغ‌هایی  وارد  را  آنان  بی‌شك  و  می‌زدایم​ 

)درختان(  زیر  از  كه  می كنم  بهشت(  )از 

آن، رودها روان است. )این‌ها(، پاداشی از 

خدا)ست  )آری،(  )است(.  خداوند  جانب 

كه( پاداش نیكو نزد اوست. 195 مبادا كار 

و فعّالیتّ )پیروزمندانه و پر سود( كافران 

 196 بفریبد.  را  تو  زمین،  جای  جای  در 

ناچیزی‌ست.  پیروزی و سود،( بهره‌ی  )این 

سپس جایگاهشان جهنّم است، و چه بستر 

نامناسبی )برای استراحت( است! 197 ولی 

كسانی كه خود را از )عذاب( پروردگارشان 

در امان نگه داشتند، باغ‌هایی )از بهشت( دارند كه از زیر )درختان( آن، رودها روان است. همیشه در آن 

خواهند ماند. )این‌ها(، پذیرایی از جانب خداوند )است(. آنچه نزد خداست، برای نیكوكاران بهتر )از بهره‌ی 

اندك دنیا( است. 198 بی‌شك كسانی از اهل كتاب، به خدا و آنچه بر شما و ایشان نازل شده، ایمان دارند؛ در 

حالی ​كه در برابر خدا فروتن​اند و آیات خدا را به بهای اندكی نمی​فروشند. آنان، پاداش خود را نزد پروردگارشان 

خواهند داشت. )آری،( خداوند، )اعمال بندگان را( به​سرعت محاسبه می​كند )و كیفر و پاداش آنان را به تأخیر 

نمی​اندازد(. 199 ای مسلمانان، صبور باشید و )در مقابل دشمن( پایداری و مقاومت كنید و مراقب )دشمن( و 

آماده‌ی مقابله )با او( در صبر، )از یكدیگر( پیشی گیرید و آماده‌ی جنگ )با دشمنان( باشید و خود را از )خشم( 

خدا در امان نگه دارید؛ باشد كه به خواسته)های دنیا و آخرتِ( خود دست یابید. 200
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200. اصالت اجتماع در اسلام
در این آیه، ماهیت مشی مسلمانان در جامعه ی اسلامی، مبتنی 

و  فردی، صبر جمعی،  است: صبر  بر سه شاخص تشریح شده 

مراقبت جمعی از مرزهای جغرافیایی و اعتقادی.

سكوت  معنای  به  صبر  دینی،  فرهنگ  در  فردی:  صبر   .1

نیست؛ بلكه به معنای مقاومت و ایستادگی در برابر سختی ها 

و ناملایمات زندگی‌ست كه همواره به مثابه آزمون الهی، انسان 

به  از شكایت  این صبر، خویشتن داری  در  را همراهی می كند. 

غیر خدا توصیه شده است؛ لكن شكایت نزد خداوند، ممدوح 

است)یوسف/86 ؛ ص/41( و منافی صبر نیست.

2. صبر جمعی: سفارش به صبر جمعی در آیه، خطاب به 

كنید؛  تبادل  با هم  را  بدین معنا كه صبرهایتان  مؤمنان است؛ 

نه این‌كه هر یك به‌تنهایی صبر كنید. صبر هر انسانی، محدود 

است؛ بعضی زود می رنجند و خسته می شوند. اگر صبر جمعی، 

جایگزین صبر فردی شود، نقصِ ناشی از رنجش و خستگی بعضی، 

ج16،  می شود)تسنیم،  ترمیم  دیگر  افراد  پایداری  و  توانمندی  با 

صص772ـ776(؛ ضمن این‌كه یكی از شاخصه های غیر زیان‌كاران 

این است كه یكدیگر را به صبر توصیه می‌كنند)عصر/3(. بنابراین، 

در صبر جمعی، گاه فرد یا گروه »الف« در موضوعی صبر خود 

را از دست می‌دهد و فرد یا گروه »ب«، او یا آنان را به صبر 

توصیه می‌كند، و گاه در موضوع دیگری، فرد یا گروه ب مأیوس 

می‌شود و دیگری به صبر دعوت می‌كند.

معنای حراست  به  مرابطه،  مرزها:  از  مراقبت جمعی   .3

و نگهبانی جمعی از مرزهای دینی و جغرافیایی‌ست و شامل 

هر گونه آمادگى براى دفاع از خود و جامعه ی اسلامى در برابر 

هجوم احتمالى دشمن می شود)تفسیر نمونه، ج‏3، ص234(.

اجتماع؛ حقیقتی اصیل 

وجود  آموزنده‌ای  نكات  آن،  بودن  اصیل  و  اجتماع  باب  در 

اجتماعی‌ست)حجرات/13؛  موجودی  فطرتاً  انسان،   . الف  دارد: 

زخرف/32(؛ ب . خصوصیت اجتماعی بودن انسان، و به تبع آن، 

با اعتلای كمالات  قابلیت رشد و نمو دارد و  انسانی،  جامعه ی 

انسان،  . در  مادی و معنوی، پیوسته در حال تكامل است؛ ج 

اراده ی  تسلط  به  منتج  كه  دارد  وجود  نیز  استخدام  خاصیت 

فردی بر فرد یا جمع دیگر و تحقق خواسته هایش می‌شود و 

اجتماعی  انسان، خود،   . د  نشان می دهد؛  ریاست  را در  خود 

گرچه  است؛   شده  ناچار  بدان  بلكه  نكرده؛  انتخاب  را  بودن 

اولین زمانی كه از مصالح و منافع اجتماعی زیستن آگاه شد و بر 

حفظ آن مصالح همت گماشت، زمانی بود كه برای او پیامبری 

مبعوث شد)بقره/213(؛ ه‍ . دین، تنها عامل حفظ وحدت، و تنها 

ضامن حفظ اجتماعی صالح است؛ چراكه ویژگی استخدام در 

انسان، باعث ایجاد اختلاف می شود، و خداوند برای رفع آن‌ها، 

الهی،  تبیین قوانین  با  تا  پیامبران و كتب آسمانی را می فرستد 

وحدت اجتماع انسانی را صیانت كنند)شوری/13(؛ و . هیچ شّىك 

بر  را  خود  بنیان  كه  دینی‌ست  تنها  اسلام،  كه  نیست  این  در 

اعلان كرده و موضوع  به‌صراحت  را  این معنا  نهاده و  اجتماع 

اجتماع را در هیچ شأنى از شئون بشرى مهمل نگذاشته است؛ 

فرد  فرد  فایده ی  و  اثر  از  غیر  فوایدی  و  آثار  نیز  اجتماع   . ز 

غیر  كریم،  قرآن  همین،  برای  و  می كند،  پیدا  خود  در  موجود 

از آنچه كه براى افراد هست، وجودى و عمرى و كتابى و حتى 

شعورى و فهمى و عملى و اطاعتى و معصیتى براى اجتماع قائل 

است)اعراف/34؛ جاثیه/28؛ انعام/108؛ مائده/66؛ آل عمران/113؛ غافر/5(؛ 

. قدرت جامعه، قدرت فائقه بر قدرت فردی‌ست، و هرگاه  ح 

جامعه بر امرى همت بگمارد ـ خواه با قوه ی فعال برای هجوم 

نظامی، و خواه با قوه ی منفعل برای دفاع در مقابل دشمن ـ 

و تحقق آن را اراده كند و قوا و خواص خود را به كار بگیرد، 

یك فرد نمى‏تواند با نیروى خود به‌تنهایى برضد جامعه قیام كند؛ 

از اجزای خود  توان و قدرت سلب شعور و فكر  . جامعه،  ط 

بر شأن  اسلام  اهتمام  امر، ملاك  قضا، همین  از  و  داراست،  را 

اجتماع است؛ چراكه زمانی یك تربیت بر اشخاص مؤثر خواهد 

بود كه جامعه با آن تربیت معارضه نكند. 

می دهد:  نشان  شاخصه  چند  در  را  خود  اهتمام،   این 

1. مهم‏ترین احكام و شرایع اسلام از قبیل حج، جهاد، نماز، انفاق، 

است؛  شده  تشریع  اجتماع  اساس  بر  دینى،  تقواى  خلاصه،   و 

2. قواى حكومت اسلامى، تمام مسلمانان را با اتكا به فریضه ی 

از منكر، حافظ و مراقب تمامى شعایر  امر به معروف و نهى 

وحدت  حفظ  براى   .3 است؛  داده  قرار  آن  حدود  و  دینى 

همانا  كه  شده  اعلام  جامعه  براى  مشتركى  هدف  اجتماعى، 

یك  خود  این  و  خداست،  قرب  به  رسیدن  و  حقیقى  سعادت 

انسان را  باطنى  باطنی‌ست كه همه ی نیت‏ها و اسرار  مراقب 

مراقبت مى‏كند؛ تا چه رسد به اعمال ظاهری)ترجمه ی المیزان، ج‏4، 

صص144ـ154(. /ب
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سوره​ی نساء )در مدینه نازل شده است(
به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

 ای مردم، خود را از )خشم( پروردگارتان در 
امان نگه دارید؛ همو كه شما را از )طریق( 
یك نفر آفرید و همسرش را )نیز( از جنس 
او خلق كرد و از )نسل( آن دو نفر، مردان 
و زنان بسیاری را در زمین پراكنده كرد. و 
همو  دارید؛  نگه  خدا  )خشم(  از  را  خود 
چیزی  یكدیگر  از  او،  به  سوگند(  )با   كه 
 می خواهید، و )از قطع رابطه با( خویشاوندان 
و  مراقب  كه خداوند همیشه  )بپرهیزید(؛ 
)پس  را  یتیمان  اموال   1 شماست.  نگهبان 
از رشد و بلوغشان،( به خودشان بدهید و 
)مال( نا​مرغوب )خود( را با )مال( مرغوب 
)آنان( عوض نكنید و اموالشان را با اضافه 
كردن به اموال خود نخورید؛ كه آن گناهی 
درباره‌ی  می ترسید  اگر  و   2 است.  بزرگ 
شما  سرپرستی  تحت  )كه  یتیم  دختران 
دارید(،  را  آنان  با  ازدواج  قصد  و  هستند 
)دیگر(  زنان  با  نكنید،  رعایت  را  عدالت 
)كه  كنید؛  ازدواج  دل‌پسندتان هستند،   كه 
زن  چهار  )حداكثر(  و  سه  دو،  تواند(  می​

 )باشد(؛ پس اگر می​ترسید كه )بین آنان( عدالت را برقرار نكنید، )به( یك زن)اكتفا كنید(،یا )از( كنیزان‌تان)بهره​مند 
شوید(.این )كار(،به ستم ​نكردن و منحرف نشدن‌تان نزدیك​تر است.3 مهریه‌ی زنان را با كمال میل به آنان 
پیشكش كنید. آنگاه اگر چیزی از آن را با میل و رغبت )و نه اجبار و ناچاری( به شما بخشیدند، آن را دلچسب 
و گوارا بخورید. 4 اموال خود را كه خداوند آن را مایه‌ی برپا بودن )زندگی( شما قرار داده، در اختیار سفیهانِ 
)تحت سرپرستی خود كه نمی​دانند اموالشان را در چه راهی هزینه كنند،( قرار ندهید و از )درآمد و فواید( آن، 
خوراك و پوشاك آنان را تأمین كنید و با آنان به شایستگی سخن بگویید. 5 یتیمان را امتحان كنید. پس هنگامی 
كه به )سنّ بلوغ و توان( زناشویی رسیدند، اگر از آنان رشدی )عقلی برای حفظ مالشان( یافتید، اموالشان را 
به خودشان بدهید و آن را از )ترس( این‌كه مبادا بزرگ شوند )و از شما بگیرند(، با زیاده‌روی و شتاب مصرف 
نكنید. كسی كه ثروتمند است، )از برداشت حق سرپرستی( خودداری كند، و كسی كه فقیر است، پسندیده 
)و مطابق عُرف، از آن مال( بخورد. هنگامی​ كه اموالشان را به آنان دادید، )شاهدی را( بر آنان گواه بگیرید؛ 

)اگرچه( خداوند برای محاسبه كافی‌ست. 6

بع 3
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5. تعدد زوجات؛ پرسش ها و پاسخ ها
توجه  اسلام،  شریعت  سوی  از  زوجات  تعدد  امكان  پذیرش 
آیین  این  حقانیت  به سمت  را  این حكم  موافقان  و  مخالفان 
ایرادات  از  برخی  مقال،  این  در  است.  كرده  هدایت  مقدس 
از منظر علامه  پاسخ آن ها  بر حكم تعدد زوجات و  واردشده 
طباطبایی)ترجمه ی المیزان، ج‏4، صص290ـ302( گردآوری و ارایه شده 

است.
اشکالات بر حکم جواز تعدد زوجات

از  آنان  شدن  دل‌سرد  و  زنان  عواطف  شدن  جریحه دار   .1
در  كه  وضعى  با  زوجات  تعدد  مخالفت   .2 زندگی؛  ادامه ی 
طبیعت مشاهده می‌شود. مطابق آمارهای موجود از امت‌ها، 
طبیعت، برای هر مرد، یك زن تهیه كرده است؛ 3. تشریع تعدد 
و  می‌كند  تشویق  شهوت رانى  در  حرص  به  را  مردان  زوجات، 
این   .4 در جامعه گسترش مى‏دهد؛  را  غریزه ی حیوانى شهوت 
قانون، موقعیت اجتماعى زنان در جامعه را تنزل می‌دهد، و در 
حقیقت، ارزش چهار زن را معادل با ارزش یك مرد مى‏كند؛ كه 

یك ارزیابى جائرانه و ظالمانه است.
پاسخ اشکالات

1. اسلام، زیربناى زندگى بشر و بنیان جامعه ی انسانى را زندگى 
عقلى نهاده است و نه زندگى احساسى و عاطفى. در مباحث 
خودشناسی نیز مسلم شده است كه صفات روحى و عواطف و 
احساسات باطنى، با اختلاف تربیت‏ها و عادات، از نظر كمیت 
و كیفیت، مختلف مى‏شود. چطور می شود كه چه زنان و چه 
مردان غربی از فحشا و اختلاط‌های متكثر و زنای همسر خود 
با دیگران و حتی محارم هیچ ناراحتی و بدان اعتراضی ندارند 
و بعضاً نیز به آن مفتخرند؛ لكن زنان از تعدد زوجات همسر 
خود ابراز ناراحتی می كنند؟ این آیا امری تلقینی و تربیتی غربی 
نیست؟ پس بی گمان می توان گفت كه تربیت دینى در اسلام 
نیز می تواند زن را به گونه‏اى بار ‏آورد كه هرگز از تعدد زوجات 
دل‌سردی  این‌كه  ضمن  نشود.  جریحه‏دار  عواطفش  و  ناراحت 
با رغبت و  او  برای زن دوم نیست؛ چراكه  ادامه ی زندگی،  از 
زنان  تمایل  از  نشان  و همین،  می شود،  فرد  زندگی  وارد  اطلاع 
زن  برای  دل‌سردی  این  البته  دارد.   زوجات  تعدد  مقوله ی  به 
عارضی  امری  بلكه  نیست؛  طبیعی  غریزه ی  از  ناشی  نیز  اول 
را  این  نیز خلاف  تاریخ  است.  تربیت غلط  بر همان  مبتنی  ‌و 
نشان می دهد كه  اشاعه ی تعدد زوجات، عامل دل‌سردی زنان 

از ادامه ی زندگی یا شیوع فحشا شده باشد. 
 2. این آمار به دلایلی معتبر نیست؛ از جمله این‌كه: الف . 
پیدا  ازدواج  برای  آمادگی  از مردان، رشد فكری و  زنان، زودتر 
است؛  بیشتر  مردان  از  زنان  عمر  آمار،  مطابق   . ب   می كنند؛ 

ج . عمر دستگاه تناسلی مرد برای تولید نسل، از دستگاه تناسلی 
زن بیشتر است؛ د . وجود جنگ‌ها و نزاع‌ها و جنایات در جهان، 
جای  بر  بیوه  زنان  و  می ستاند  را  مردان  جان  زنان،  از  بیشتر 

می گذارد.
البته اگر تمام مردان، چهار زن بگیرند، ممكن است اشِكال 
زوجات  تعدد  خداوند،  الا  و  برسد؛  نظر  به  صحیح  طرح‌شده 
عدالت  برقراری  امكان  كه  دانسته  جایز  كسانی  برای  فقط  را 
است،  بدان  موظف  مرد  باشند)آنچه  داشته  خود  زنان  میان 
رعایت عدالت در جنبه‏هاى عملى و خارجى‌ست و نه محبت 
»شما  آیه ی ‌قرآن،  مطابق  چراكه  ج‏3، ص255(؛  نمونه،  قلبی)تفسیر 
هر قدر كوشش كنید، نمی‌توانید در میان همسران خود )از نظر 
تمایلات قلبى( عدالت و مساوات برقرار كنید.«)نساء/129((. البته 
توانایی تعدد زوجات، برای تمامی مردان وجود ندارد و زن اول 

نیز می تواند این امكان را از مرد خود سلب كند.
كرد:  توجه  باید  نكته  چند  به  اشكال،  بدین  پاسخ  در   .3
و همین  می كند،  تربیت  عفیف  و  باحیا  را  زنان  اسلام،   . الف 
امر، شهوت ایشان به مردان را كاهش می دهد. بنابراین، شهوت 
جنسى مردان، معادل با شهوتى‌ست كه در یك زن، بلكه دو زن 
و سه زن وجود دارد. از این رو باید برای این نبود تناسب و نیز 
در حالی‌ست  این  داشت.  برنامه ای  زنان  قاعدگی و حمل  ایام 
و مشتهیات  مقتضیات طبیعت  واجب  اسلام، حد  منظر  از  كه 
نفس باید ارضا شود و احدى از این كمترین نباید محروم بماند 
تا مجبور به تعدی و فحشا نشود. از این رو نباید تصور شود 
كه تعدد زوجات، نوعی شهوت رانی‌ست؛ ب . زیاد شدن نسل 
مسلمانان و آباد شدن زمین به دست آنان نیز از اهداف شارع 
است؛ ج . منع نكردن مردان از تعدد زوجات، خود عامل كاهش 
شود،  منع  چیزى  از  كه  هركس  چراكه  است؛  امر  بدین  اقبال 
اسلام شناسان  از  برخی  از همین جهت،  بدان حریص می‌شود. 
ملت‌هاى  بین  فحشا  و  زنا  اشاعه ی  در  كه  می كنند  ادعا 
مسیحى‌مذهب، هیچ عاملى نیرومندتر از تحریم تعدد زوجات 
 از سوی كلیسا نبوده است)ر.ك: عذر تقصیر به پیشگاه محمد

و قرآن، 1986(.

4. زنان در هیچ سنتى از سنت‌هاى دینى یا دنیوى قدیم یا 
جدید، همانند اسلام احترام ندیده‏ و حقوقشان مراعات نشده 
است. تعدد زوجات، نافی حقوق زنان نیست؛ بلكه تحقق بخش 
مصالح عمده ی اجتماعی‌ست. در تبیین اعتنای عمیق اسلام به 
حقوق زنان در این حكم الهی، همین بس كه عمل به این حكم، 
مقید به قیود و شروط متعدد است و تنها فردی می تواند عامل 
به این حكم باشد كه صلاحیت قطعی او احراز شده باشد. از 

این رو، شهوت‌رانان، مشمول این حكم نمی شوند. /ب
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مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان 

زنان  و  دارند،  سهمی  می‌گذارند،  جای  بر 

و خویشاوندان  مادر  و  پدر  آنچه  از  )نیز( 

بر جای می​گذارند، سهمی دارند. كم باشد 

سهمی  كه  حالی‌ست  در  این  و  زیاد،  یا 

 7 است.  واجب  )پرداختش(  و  قطعی 

هنگامی ​كه خویشاوندانِ )فقیری كه ارث 

تقسیم  در  بینوایان،  و  یتیمان  و  نمی برند( 

)ارث( حاضر شوند، از آن )میراث، چیزی( 

شایستگی  به  آنان  با  و  بدهید  آنان  به 

فرزندانی  اگر  كه  كسانی   8 بگویید.  سخن 

ناتوان پس از )مرگ( خود بر جای بگذارند، 

نگران آینده‌ی آنان می‌شوند، باید )از ستم 

بر  آینده  در  )تا  بترسند  مردم(  یتیمان  بر 

را  خود  باید  پس  نشود(.  ستم  یتیمانشان 

از )خشم( خدا )در مورد ستم به یتیمان( 

آنان(  )با  درستی  به  و  دارند  نگه  امان  در 

سخن بگویند. 9 كسانی كه اموال یتیمان را 

ستمگرانه می​خورند، )در واقع( فقط آتش 

در شكم​های خود فرو می​برند و در آتش 

شعله​ور وارد می‌شوند و خواهند ​سوخت. 10 خداوند به شما درباره‌ی )چگونگی ارث بردن( فرزندان‌تان فرمان 

می‌دهد: سهم پسر )از ارث(، به اندازه‌ی سهم دو دختر است، و اگر )همه‌ی ورثه( دختر باشند، )دو یا( بیش از 

دو دختر، دوسوم میراث برای آنان است )و بقیّه‌ی ارث نیز در فرض نبودن پدر و مادر میتّ، به آنان می​رسد(، 

و اگر )وارث، فقط( یك دختر باشد، نیمی )از میراث،( برای اوست، )و اگر پدر و مادر میتّ نیز مرده باشند، 

بقیّه‌ی میراث نیز به او می​رسد(. اگر )میّت( فرزند داشته باشد، )هر یك از( پدر و مادر )میّت(، یك‌ششم سهم 

دارند، و اگر )میّت( فرزندی نداشته باشد و )تنها( پدر و مادرش از او ارث ببرند، سهم مادرش، یك‌سوم )، و 

بقیّه برای پدرش( است. اگر )میّت( برادرانی داشته باشد، سهم مادرش، یك‌ششم است. )همه‌ی این‌ها،( پس 

از )خارج كردن( وصیّتی )است كه از یك‌سوم دارایی​اش می​تواند بكند(؛ یا )ادای( قرضی )كه بر گردنش بوده 

است(. شما نمی​دانید كدام‌یك از پدران و پسران‌تان به حال شما سودمندترند )؛ ولی خداوند، مصلحت شما را 

به نیكویی می​داند. این حكم( به ​طور قطعی از طرف خداوند واجب شده است. خداوند همواره بسیار دانا 

و حكیم است. 11
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11. ارث زنان

به  نسبت  زنان  ارث  بودن  نصف  باب  در  متداولی  سؤال 

مردان و رابطه ی این مسئله با حفظ حقوق آنان وجود دارد. 

اكنون به پاسخ آن توجه كنید:

روشن است كه عدالت همیشه با تساوی تحقق نمی یابد. 

برای مثال، در مسابقه ی وزنه برداری، دو ورزشكار كه جثه های 

بلكه  نمی شوند؛  سنجیده  یكدیگر  با  دارند،  متفاوتی  كاملاً 

چنان كه متداول است، ورزشكاران هم‌وزن، در یك رده قرار 

همین،  برای  می‌شوند.  مقایسه  خود  امثال  با  و  می گیرند 

عدالت را »قرار دادن هر چیز در جایگاه مناسب خود« معنی 

كرده اند.

توجه به این مقدمه، این نكته را به یاد می‌آورد كه باید 

ابتدا به جایگاه اجتماعی و اقتصادی زن در دیدگاه اسلام توجه 

كرد، و سپس مبتنی بر آن، موضوع ارث را سنجید. اسلام، نقش 

اساسی زنان را استحكام بخشیدن به كانون خانواده و تربیت 

نسل می داند. هر خانواده، خشتی از بنای اجتماع است كه 

قوّت آن، صلابت و استواری جامعه را رقم می زند و مستلزم 

محیط درونی آرام و تحرك‌آفرین است كه تنها با مدیریت 

بانوی خانه فراهم‌شدنی‌ست. در روایات، مانند این مضمون 

از  برتر  نفعی  به  بنده ای،  »هیچ  است:  شده  تكرار  فراوان 

همسری شایسته كه چون او را می بیند، شادمانش كند و در 

غیاب او حافظ خویش و مال شوهر باشد، بهره مند نشده 

است.«)كافی، ج5، ص327(. این توصیف از زن، كنایه از اداره ی 

محیط خانه توسط او با درایت و گرمای محبت است. ارزش 

و اهمیت نقش مادر در دیدگاه اسلام نیز مشهور و اظهر 

من الشمس است. ایفای نقش همسری و مادری، در فرهنگ 

اسلامی، دارای ارزش جهاد دانسته شده است. البته همه ی 

زنان و سایر  از پیش‌رفت علمی  به معنای ممانعت  این ها 

فعالیت های آنان با رعایت ضوابط و اولویت ها نیست.

اقتصادیِ  مسئولیت  یادشده،  نقش  به  توجه  با  اسلام 

بر  كاملاً  و  برداشته  بانوان  عهده ی  از  را  خانواده  اداره ی 

بار  هیچ  زن،  ساختار،  این  در  است.  نهاده  مردان  دوش 

مالی‌ای بر گردن ندارد و حتی هزینه های خود او نیز به 

عهده ی همسرش است؛ ولی مرد، مسئول هزینه های خود 

و خانواده ی خویش است؛ و اگر هنوز مجرد باشد، چنین 

بنابراین، سهم‌الارثِ  مسئولیتی را در پیش خواهد داشت. 

و همسرش هزینه  او  برای خود  نهایت  در  او،  به  متعلق 

صرف  باشد،  داشته  فرزندانی  یا  فرزند  اگر  و  می‌شود، 

از سهم‌الارث  نیمی  ازای  در  زن  اما  نفر می‌شود؛  چندین 

مرد، حتی نیمی از تعهد مالی او را ندارد؛ بلكه اساساً تعهد 

مالی‌ای بر دوشش نیست. بنابراین، نه‌تنها بی عدالتی‌ای در 

حق او نشده، جانب وی نیز رعایت شده است. 

در قانونگزاری باید حالت غالب و اكثری لحاظ شود، 

و موارد استثنا، اقدام مقتضیِ خود را می طلبد. برای مثال، 

از  را  زنی شوهرش  یا  ندارد،  را  ازدواج  اگر دختری شروط 

می تواند  پدر  ندارد،  كافی  مالی  پشتوانه ی  و  داده  دست 

در حیات خود و قبل از آن كه نوبت به تقسیم ارثیه برسد، 

به او كمك ویژه ای كند؛ یا حتی از ثلث ماتركَش ـ كه طبق 

باره ی آن وصیت  قوانین فقهی، خود شخص می تواند در 

كند ـ ، سهمی را برای او در نظر بگیرد؛ اما قانون كلی، بر 

اساس موارد خاص تنظیم نمی شود.

آن،  تبَع  به  و  اقتصادسالاری،  با  مادی،  دنیای  امروزه، 

رواج لذت جویی بی حدوحصر، ملاك های جدیدی را عرضه، 

و با  ابزار تبلیغات حجیم رسانه ای و غیر آن، در دنیا حاكم 

باره ی جایگاه  فراوانی در  این روند، شعارهای  می كند. در 

نوین زن فریاد می شود؛ اما نه تنها نقش مادری و همسری 

كم‌رنگ شده، كه نقش جایگزین نیز عملاً بر پایه ی همان 

سرمایه‌سالاری و لذت‌محوری و نه ارزش انسانی و خدادادی 

زن شكل می گیرد. این طراحی های جدید، نیازمند نقدهای 

جدی و مبنایی‌ست و نمی توان قوانین اسلام را با اصل قرار 

دادن آن ها سنجید. /م
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سورة النسّاء   4

اگر زنان شما فرزندی نداشته باشند، نیمی 

فرزندی  اگر  و  برای شماست،  میراثشان  از 

میراث  یك‌چهارم  شما،  سهم  باشند،  داشته 

كردن(  )خارج  از  پس  )البتهّ(  است؛  آنان 

 وصیّتی )كه از یك‌سوم دارایی‌شان می توانند 
گردنشان  بر  )كه  قرضی  )ادای(  یا  بكنند(؛ 

نداشته  فرزندی  شما  اگر  و  است(.  بوده 

 باشید، سهم آنان )یعنی زنان‌تان(، یك‌چهارم 

داشته  فرزندی  اگر  و  شماست،  میراث 

میراث  یك‌هشتم  آنان،  سهم  باشید، 

كردن(  )خارج  از  پس  )البتهّ(  شماست؛ 

وصیّتی كه )از یك‌سوم دارایی‌تان( در مورد 

)كه  قرضی  )ادای(  یا  كرده‌اید؛  وصیتّ  آن 

بر گردن‌تان بوده است(. و اگر مرد یا زنی 

كه از او ارث برده می‌شود، پدر و مادر و 

فرزندی نداشته باشد و فقط یك برادر یا یك 

خواهرِ )مادری( داشته باشد، سهم هر یك 

از آن دو، یك‌ششم است، و اگر آنان بیش 

از این باشند )یعنی بیش از یك خواهر یا 

یك برادر(، در یك‌سوم میراث شریك‌اند؛ )البتهّ باز هم( پس از )عمل كردن به( وصیّتی كه )از یك سوم دارایی 

میّت، توسط خودش( وصیتّ شده است؛ یا )ادای( قرضی )كه بر گردنش بوده است(؛ كه )البتهّ( نباید )به سبب 

وصیتّ در بیش از یك‌سوم مال، به وارثان( زیان برساند. )این حكم،( قطعاً از طرف خداوند سفارش شده است. 

خداوند، بسیار دانا و بردبار است. 12 این‌ها، مرزهای خداست )كه نباید فراتر از آن پا نهاد(، و هر كس كه 

از خدا و پیامبرش اطاعت كند، )خداوند( او را در بهشت​هایی وارد می​كند كه از زیر )درختان( آن، رودهایی 

جاری‌ست )و( همیشه در آن خواهند ماند. این، نجات و پیروزی بزرگی است. 13 هر ​كس كه خدا و پیامبرش 

را نافرمانی كند و از مرزهای او تجاوز كند، )خداوند( او را در آتشی وارد می​كند كه همیشه در آن خواهد ماند 

و عذاب خواركننده​ای خواهد داشت. 14

بع 4
ر
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13ـ14. حدود الهی؛ اطاعت یا عصیان 
از  مراد  و  است،  و شدّت  تندى  معنى  به  و  حدود، جمع حد 
تندى در اوامر و نواهى، قاطعیّت و شدّت در آن‌هاست)التحقیق، 
ج2، ص179(. نتیجه ی اطاعت یا عصیان از حدود الهی، به شرح 

ذیل است: 
اطاعت و فرمان‌برداری از حدود الهی

نمای كلی قاعده ی اطاعت از حدود الهی: بیان حدود الهی از 
 سوی خداوند؛ تبیین و تفسیر حدود الهی توسط پیامبر
و امامان معصوم و فقها )در  زمان غیبت امام معصوم(؛ 
اطاعت بندگان از دستورهای  ایشان؛ دخول ایشان در بهشت؛ 

دست‌یابی به پیروزی بزرگ.
توضیح نمای کلی

1. باید تسلیم محض آن اوامر و نواهی بود و دستورهای الهی را 
با رغبت و خضوع اجرا كرد؛ 2. حقیقت اطاعت، گذشتن از خود 
خدا  خواسته ی  شمردن  مقدّم  متعال،  خداوند  كردن  اختیار  و 
بر خواسته ی خود در همه ی امور، و عمل كردن در همه حال، 
مطابق دستور اوست. چنین شخصى، امور خود را از صمیم دل 
و از خلوص نیّت به خداوند متعال واگذار می كند، و بی گمان 
كرد)طلاق/2ـ3(؛  خواهد  كفایت  را  او  امور  همه ی  نیز  خداوند 
جانشینان   ،اكرم پیامبر  الهی،  حدود  بیان  مجراهای   .3
ایشان)امامان معصوم( و نایبان امام غایب)عج( هستند. از این 
رو نمی‌توان فرض كرد كه اطاعت از حدود الهی، واجب شمرده 
ی برای تبیین و تفسیر این حدود وجود  شود؛ لكن مبیّن و مفّرس
نداشته باشد؛ 4. چون مطابق قواعد موجود در عالم، سلوك در 
راه كمال و سعادت، به وسیله ی همین دستورهاى الهى صورت 
برنامه‏هاى  مراحل  از  را  انسان  دستورها،  همین  و  می گیرد، 
قرب  مرتبه ی  كه  صفا  و  نور  عالم  و  روحانیّت  سوى  به  مادّى 
اطاعت  نتیجه ی  قهراً  است، سوق مى‏دهد،  متعال  به خداوند 
از حدود الهى، بهشتى شدن خواهد بود. برای همین، بهشت 
را به بها می دهند و نه به بهانه جویی؛ 5. اطاعت از خداوند، 
متوقف بر اطاعت از رسول او و جانشینان پیامبر و 
فرمان‌بردارى از دستورهای ایشان است كه در حقیقت از جانب 
خداوند است؛ 6. بزرگ‌ترین پیروزى در زندگى دنیوى، این است 
كه انسان در دنیا كه دار عمل و تلاش است، بذری بكارد كه در 
زندگی ماوراء طبیعت كه دار حساب است)نهج‌البلاغه، خطبه ی42(، 

محصول پربار و مفیدش را برداشت كند.
عصیان و تعدی به حدود الهی

نمای كلی قاعده ی عصیان و تعدی از حدود الهی: بیان حدود 
توسط  الهی  حدود  تفسیر  و  تبیین  خداوند؛  سوی  از  الهی 
پیامبر و امامان معصوم و فقها)در زمان غیبت امام 
معصوم(؛ عصیان از حدود الهی؛ تعدی به حدود الهی؛ دخول 

در جهنم؛ گرفتاری در مجازات خواركننده.
توضیح نمای کلی

1. عصیان، در مقابل اطاعت و به معنى نافرمانى و بی اعتنایى 
به دستورهاى الهى‌ست كه رسول اكرم ارایه كرده است؛ 
2. تعدّى، به معنى تجاوز به حقوق دیگران است، و بزرگ‌ترین 
تعدّى، این است كه انسان به حدود و حقوق الهى تجاوز كند. 
از این رو، تعدی، انسان را به عصیان می‌رساند؛ 3. چون تعدّى 
بود؛  خواهد  عذاب  آن،  نتیجه ی  مى‏گیرد،  صورت  اختیار  به 
طبیعی  اثر  و  انسان  افكار  و  اعمال  انعكاس  الهی،  عذاب   .4
آن‌هاست؛ اعمالی كه مبتنی بر عصیان و تعدّى صورت پذیرفته 
است؛ 5. آثار گناهان در قلب انسان، به صورت ظلمت و تیرگى 
 و گرفتگى ظهور می‌یابد و موجب اضطراب و اختلال مى‏شود؛

 6.  استمرار و ثبوت این ظلمت و محجوبیّت و اضطراب در قلب 
و  مشتعل  آتش  این  خلود  و  استمرار  موجب  قهراً  انسان، 
محجوبیّت می‌شود، و به سبب این اشتعال و ظلمت باطن، بدن 
برزخى، معذّب  یا  باشد  باشد، جسمانى  كه  كیفیّتى  به هر  هم 
به عذابی خواركننده خواهد شد)تفسیر روشن، ج‏5، صص285ـ288(.

خداوند در حدیث قدسی می فرماید: »هر بنده‏اى كه مرا 
اطاعت كند، او را به غیر خودم وانمى‏گذارم، و هر بنده‏ای كه مرا 
عصیان كند، او را به خودش وامى‏گذارم، و سپس باكى ندارم كه 

در كدام دره‏اى به هلاكت رسد.«)وافی، باب‌الطاعة و التقوی، ح4(.
سیمای فاسقان)عالمان به حدود و عاملان خلاف آن(

حدود  از  محرمات،  و  گناهان  ارتكاب  با  كه  كسی‌ست  فاسق، 
 شریعت خارج شود)مجمع البحرین، ج5، ص228(. خداوند، در آیات 
خود، فاسقان را كسانی معرفی می كند كه در عین حال كه حدود 
الهی را می‌دانند، بدان كافرند و برخلاف آن عمل می كنند)ر.ك: 

آل عمران/81ـ82(.

می فرماید:  فاسق  ویژگی  تعریف  در   علی حضرت 
است؛  بى‏بهره  دانش  از  امّا  نامند؛  دانشمند  را  وی  »دیگران، 
یك دسته از نادانى‏ها را از جمعى نادان فرا می‌گیرد و مطالب 
گمراه‌كننده را از گمراهان می‌آموزد و به هم می‌بافد و دام‏هایى 
از طناب‏هاى غرور و گفته‏هاى دروغین بر سر راه مردم می‌افكند 
و قرآن را بر امیال و خواسته‏هاى خود تطبیق مى‏دهد و حق 
را به هوس‏هاى خود تفسیر مى‏كند. مردم را از گناهان بزرگ 
ایمن می‌كند و جرایم بزرگ را سبك جلوه مى‏دهد. ادّعا مى‏كند 
كه از ارتكاب شبهات پرهیز دارد؛ امّا در آن‌ها غوطه مى‏خورد. 
از بدعت‏ها دورم؛ ولى در آن‌ها غرق شده است.  مى‏گوید كه 
انسان، و قلبش، قلب حیوان درنده  او، چهره ی  چهره ی ظاهر 
از آن سو برود، و راه خطا  تا  است، راه هدایت را نمى‏شناسد 
و باطل را نمى‏داند تا از آن بپرهیزد. پس مُرده‏اى‌ست در میان 

زندگان.«)نهج البلاغه، خطبه ی87(. /ب
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كسانی از زنان شما كه مرتكب عمل زشتِ 

)زنا( شوند، باید )برای اجرای حكم،( چهار 

نفر از )مردانِ مسلمانِ( خودتان را گواه بر 

)عمل( آنان بگیرید. پس اگر گواهی دادند، 

آن زنان را در خانه​ها نگه دارید تا مرگشان 

آینده(  )در  برایشان  خداوند  یا  برسد،  فرا 

15 و مرد و زنی  راهی )دیگر( قرار دهد. 

زنا(  )عمل  آن  مرتكب  كه  را  میان‌تان   از 

بیازارید؛  سرزنش(  و  توبیخ  )با  می شوند، 

پس اگر توبه كردند و )رفتارشان را( اصلاح 

دست  دو  آن  سرزنش(  و  )آزار  از  كردند، 

بسیار  همواره  خداوند  كه(  )چرا  بردارید؛ 

توبه‌پذیری   16 است.  مهربان  و  توبه‌پذیر 

واجب  خود  بر  لطف(  روی  )از  كه  خدا 

روی  از  كه  كسانی‌ست  ویژه‌ی  تنها  كرده، 

نادانی كار بدی می‌كنند، و پس از آن، زود 

توبه‌ی  خداوند  قطعاً  پس  می كنند.  توبه 

آنان را می​پذیرد. خداوند همواره بسیار دانا 

و حكیم است. 17 و توبه برای كسانی كه 

)پیوسته( كارهای بد می‌كنند، نیست. پس هنگامی كه مرگ یكی از آنان فرا برسد، می​گوید: »الآن توبه كردم.«؛ 

و )همچنین توبه‌ی( كسانی كه در حال كفر می​میرند )و در لحظات جان دادن پشیمان می​شوند، پذیرفته 

نیست(. برای آنان، عذابی دردناك آماده كرده​ایم. 18 ای مسلمانان، شما مجاز نیستید زنان )شوهرمرده( را به 

اجبار )و طبق سنّت جاهلی، همانند اموال شوهرانشان( تصاحب كنید، و با این هدف كه بخشی از مهریه‌ای 

را كه به آنان داده‌اید، )از دستشان( بیرون آورید. بر آنان سخت نگیرید؛ مگر در صورت انجام دادن كار بسیار 

زشتی كه )زشتی‌اش( آشكار است)؛ كه در آن صورت می​توانید پس از اعِمال سخت‌گیری‌های مجاز، از آنان 

جدا شوید(، و )در هر حال،( با زنان‌تان شایسته و پسندیده رفتار كنید. پس اگر )هم( از آنان خوشتان نمی​آید 

 )در جدایی شتاب نكنید؛ زیرا( چه بسا شما از چیزی بدتان بیاید و خداوند در آن خیر و خوبی فراوانی قرار 

می دهد. 19 
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15ـ 18. زنا و سازوکار مواجهه‌ی فردی و اجتماعی با آن
حکم زنا

عمل  در  استعمالش  كه  است  شنیع  طریق  معنای  به  فاحشه، 

شنیع زنا شایع شده است)لسان‌العرب، ج6، ص326(. 

حكم زنا به شرح ذیل است:

حبس  خانه  در   . الف  محصنه(:  شوهردار)زنای  زنان   .1

ابد شوند تا مرگشان فرا رسد؛ ب . خداوند، راه نجاتی برایشان 

فراهم كند. 

دو نكته در باب این حكم وجود دارد: ـ حكم حبس ابد، 

بر  ناحیه ی حاكم صادر مى‏شود كه چهار شاهد  از  تنها وقتى 

صدور عمل فاحشه از زن شهادت دهند، و اگر شهود شهادت 

ندهند، حكم صادر نمى‏شود؛ هرچند حاكم به ارتكاب آن یقین 

داشته باشد؛ ـ این‌كه خداوند در این باره دو حكم بیان كرده، 

ابد، حكمی موقت  این امید است كه حكم حبس  اشاره‏اى به 

باشد؛ همچنان كه همین‌طور هم شد)ترجمه ی المیزان، ج‏4، ص370(؛ 

شد.  نهایی  و حكم  آمد  آن  جای  به  تازیانه  این‌كه حكم  براى 

نازل  تازیانه)نور/2(  شامل حكم  آیه ی  وقتى   خدا رسول 

تعالى  راه علاج و سبیلى‌ست كه خداى  این همان  شد، فرمود: 

بود)ترجمه ی  داده  را  وعده‏اش  نساء  سوره ی  پانزده  آیه ی  در 

مجمع‌البیان، ج5، ص66(.

و  غیرمحصن  همسر)زنای  بدون  زنان  و  مردان   .2

از طرفین)تفسیر نمونه،  براى هر یك  تازیانه  غیرمحصنه(: یكصد 

ج‏3، ص309(. 

آیه ی 15 سؤال كرد.  امام صادق در مورد  از  شخصى 

حضرت فرمود: »این آیه نسخ شده)حكم موجود در آیه منقضی 

شده است(.« شخص دیگر پرسید: آن روزها كه نسخ نشده بود، 

به چه صورت بدان عمل می‌شد؟ فرمود: »بدین صورت كه اگر 

زنى زنا مى‏داد و چهار نفر شهادت مى‏دادند، او را در خانه‏اى 

حبس مى‏كردند و با او سخن نمى‏گفتند و سخنش را نمی‌شنیدند 

و با او نشست و برخاست نمى‏كردند. تنها آب و طعام برایش 

مى‏بردند تا بمیرد؛ یا بعدها خدا راه چاره‏اى برایش مقرر كند؛ 

كه كرد، و آن این بود كه برایش حد تعیین شد)تفسیر عیاشى، ج1، 

صص227ـ 228(. 

توجه  مورد  باید  كبیره  گناهان  حد  اجرای  در  كه  نكته ای 

قرار گیرد و صدالبته بعُد اجتماعی دارد، نشان دادن قاطعیت 

یا دل‌سوزی بی مورد و بدون‌وجه در تحقق مجازات است. آیا 

دل‌سوزی، جامعه​پذیرتر است یا قاطعیت؟ آیا رحم به گناه كار، 

بی رحمی به سایر مردم نیست؟

قاطعیت در اجرای حدود الهی

خداوند، اجرای حدود الهی بر زناكار را با قاطعیت مطالبه كرده 

و فرموده كه نباید رأفت و محبّت كاذب نسبت به آن دو)زن 

و مرد زناكار(، مانع از اجراى حكم الهى شما شود)نور/2(. رقت 

عذاب  مستحق  كه  حال كسى  به  الهی  اجرای حدود  در  كردن 

و  شود،  تساهل  او  كردن  عذاب  در  كه  مى‏شود  باعث  است، 

را به‌كلى تعطیل  یا اجراى حد  او تخفیف دهند  به  نتیجه،  در 

احساسات،  و  عواطف  این  ص113(.  ج‏15،  المیزان،  كنند)ترجمه ی 

نتیجه‏اى جز فساد و آلودگى اجتماع نخواهد داشت)تفسیر نمونه، 

ج‏14، ص359(.

از پیامبر نقل شده است كه روز قیامت، بعضى از 

زمامداران را كه یك تازیانه از حد الهى كم كرده‏اند، در صحنه ی 

محشر مى‏آورند و به او می‌گویند: چرا چنین كردى؟ مى‏گوید: 

براى رحمت به بندگان تو! پروردگار به او مى‏گوید: آیا تو از من 

به آنان مهربان‌تر بودى؟! و دستور داده مى‏شود: او را به آتش 

بیفكنید! دیگرى را مى‏آورند كه یك تازیانه بر حد الهى افزوده. 

تا  مى‏گوید:  پاسخ  در  كردى؟  چنین  چرا  مى‏شود:  گفته  او  به 

بندگانت از معصیت تو خوددارى كنند! خداوند مى‏فرماید: تو 

از من آگاه‌تر و حكیم‏تر بودى؟! سپس دستور داده مى‏شود او را 

هم به آتش دوزخ ببرند)تفسیر فخر رازى، ج23، ص148(.

عوامل  با  كه  است  واجب  اسلامی  حكومت  بر  بنابراین، 

اصلی شیوع فساد و گناه در سطح اجتماع، برخوردی قاطع و 

البته بر محور شریعت اسلام داشته باشد.

عینیت یافتن رحمت الهی در توبه‌ی عبد

در عین حال كه حكومت اسلامی لازم است برخوردی قاطع با 

و رحمت  عفو  به  باید  گناه كار  فرد  باشد،  داشته  فساد  عناصر 

الهی امیدوار باشد و این امیدواری خود را در قامت توبه متعین 

و متجسم كند. 

مورد بحث،  آیات  در  و  است،  برگشتن  معناى  به  »توبه«، 

هم در مورد خداوند آمده و هم در مورد بندگان او. هر توبه ی 

با  ابتدا خداوند  است.  پروردگار  از  توبه  دو  به  مقرون  انسان، 

فراهم آوردن اسباب، به فرد گناه‌كار توفیق توبه می دهد تا از 

بیرون آید و به سوى پروردگارش  از خدا  لجنزار گناه و دورى 

خدا  سوى  به  و  یافت  را  موفقیت  این  این‌كه  از  پس  برگردد؛ 

برگشت)توبه كرد(، نیاز است كه خداى متعال با یك رجوع دیگر 

به رحمت و لطف و عفو و مغفرتش، دل او را از لوث آن گناه 

پاك كند. خداوند، رحمت خود را در لباس توبه حتی به زناكاران 

نیز نشان داده تا همه ی گریختگان به سوی او بازگردند. /ب
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جای  ​ به  همسری  جایگزینی  قصد  اگر 

در  دارید؛  را  همسران‌تان(  )از  همسری 

را  فراوانی  مال  آنان،  از  یكی  به  كه   حالی 

او  از  را  آن  از  چیزی  اید،  داده​ )مهریه( 

 )بازپس( نگیرید. آیا آن را بازپس می گیرید؛ 

آور  بهت​ ستمی  كار،(  )این  كه  حالی ​ در ​

را  آن  چگونه   20 است؟!  آشكار  گناهی   و 

 می گیرید؛ با این‌كه از یكدیگر كام گرفته اید 

محكمی  پیمان  ازدواج(،  عقد  )با  آنان  و 

پدران  كه  زنانی  با   21 گرفته اند؟!  شما  از 

شما با آنان ازدواج كرده​اند، ازدواج نكنید 

)، و این نوع ازدواج، دیگر وجود نخواهد 

داشت(؛ مگر آنچه قبلاً )در جاهلیتّ( رخ 

داده است )؛ كه گناهش بخشیده می‌شود؛ 

ولی باید از هم جدا شوند(؛ زیرا این )كار(، 

همواره بسیار زشت و نفرت‌انگیز، و راه و 

زنان،(  این  با  )ازدواج   22 بدی‌ست.  روش 

مادران، دختران،  است:  بر شما حرام شده 

خواهران، عمّه​ها، خاله​ها، دختران برادر، دختران خواهر، مادران رضاعی، خواهران رضاعی، مادران همسران‌تان، 

اید  با آن همسران آمیزش جنسی داشته​ اند و شما  )نیز( دختران همسران‌تان كه در دامان شما رشد كرده​  و 

 ـ و اگر با آنان آمیزش جنسی نداشته​اید، گناهی بر شما نیست )كه مادر را رها كنید و با دختر ازدواج كنید( ـ . 

و )همچنین ازدواج با( زنان پسران‌تان كه از نسل شما هستند )نیز بر شما حرام است؛ ولی ازدواج با زنانی كه قبلاً 

 همسِر پسرخوانده‌هایتان بوده‌اند، ایرادی ندارد(، و ازدواج هم​زمان با دو خواهر )نیز حرام است. این ازدواج​ها، 

 دیگر وجود نخواهد داشت(؛ مگر آنچه پیشتر )در جاهلیّت( رخ داده است )؛ كه گناهش بخشیده می‌شود و زنا 

حساب نمی​شود؛ ولی باید از هم جدا شوند(. خداوند همواره بسیار آمرزنده و مهربان است. 23
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23. اهمیت حفظ احکام محرمیت
امر اجتماع داشته  بر  بتوان گفت كه اهتمامی كه اسلام  شاید 
ایفا  انسان‌ها  ضلالت  یا  هدایت  در  اجتماع  كه  نقشی  نیز  و 

می كند، سرآغاز تشریع بسیاری از احكام بوده است.
سلامت خانواده و جامعه؛ در گرو صیانت از نسب

ازدواج، سنتی طبیعی در جوامع بشری‌ست كه وجود جهازات 
و اندام‌های تناسلی موجود در بشر برای توالد و تناسل، بدان 
نیز  اجتماعی  مقوله ای  حال،  عین  در  امر  این  می‌كند.  دلالت 
یعنی  اجتماع  اصلی  هسته ی  قوام بخش  عامل  چراكه  هست؛ 
از  بسیاری  پاسخگوی  نیز  خانواده  خود  گرچه  است؛  خانواده 
به  انسان چون دوست داشتن فرزندان، علاقه  نیازهای طبیعی 
بقا از طریق نسل خویش، آرامش یافتن و ... هست، و از همین 
محترم  را  وراثت  و  مالكیت  قانون  خانواده،  اساس  كه  روست 

می شمارد. 
از پربركت ترین ره آوردهای دین، احترام، استحكام و صیانت 
خانواده است. ساخت جامعه نیز مرهون خانواده ای مستحكم 
و  رشید است. از این رو اسلام به چنین اقداماتی مبادرت كرده 
از  و  چیده،  برنامه هایی  خانواده،  قوام  حفظ  برای   .1 است: 
و  فرزندان  تربیت  و  و شوهر  زن  معاشرت  آداب  دیگر،  سوی 
رفتارهای اخلاقی را تنظیم كرده است. از سوی دیگر، با استفاده 
از قویم ترین راه ها، از تحقق اعَمال جنسی در حریم خانواده 
از  خانواده  اعضای  تا  كرده  جعل  را  نكاح  حرمت  و  جلوگیری 
یك سو بتوانند به یكدیگر نگاه كنند و از سوی دیگر به فساد 
جنسی راه نیابند؛ 2. برای صیانت خانواده از آسیب‌های بیرونی، 
كه  داده  هشدار  نیز  دیگران  به  خانوادگی،  سفارش  بر  افزون 
حریم زنان متأهل و شوهردار را محترم بدانند و نه‌تنها با آنان 
نكاح، كه نظر حرام هم نكنند تا مبادا یك زن با چند مرد مرتبط 
باشد؛ كه اساس خانواده و نسل و نسب به هم می ریزد، و اگر 
زن شوهرداری به این فساد تن دهد، باید حد زده شود)تسنیم، 

ج18، صص263ـ 268(.

جایگاه بنیادین نسب
هستند.  نسب  سازنده ی  اركان  و  اصلی  عنصر  دو  مرد،  و  زن 
هم‌رحَِم  و  ولادت  طریق  از  یكدیگر،  با  افراد  حقیقی  ارتباطِ 
رابطه ی طبیعى  ریشه ی  و  اصل  ارتباط،  است، و همین  بودن 
جامعه  و  ملت  قبیله،  طایفه،  خانواده،  پیدایش  در  تكوینى  و 
است؛ كه وقتى با سایر عوامل و اسباب مؤثر مخلوط مى‏شود، 
سرچشمه ای برای آداب و رسوم و سنن و فرهنگ ملل خواهد 

بود.
جوامع بشرى، چه مترقی و چه عقب‌مانده،‏ هر یك نوعی 
قوانین  و  سنن  در  كه  دارند  خانوادگی  رابطه ی  این  به  اعتنا 

اجتماعی  رسوم  و  آداب  چراكه  است؛  مشهود  اجتماعى‌شان 
خویش را در قوانینی نظیر نكاح و ارث و ... به كار می گیرند؛ 
لكن بر حسب فرهنگ یا مصلحت‌های خویش، در كیفیت ارتباط 
می كنند)ترجمه ی  نظر  اعمال  آن  تضییق  یا  توسعه  و  خانوادگی 

المیزان، ج‏4، صص490ـ491(. 

نسبت فرزند با پدر و مادر، واقعیتی عینی و خارجی‌ست و 
موهوم و خیالی نیست، و اسلام، همین موضوع اجتماعی)نسب( 
را كه ابعاد حقوقی و اخلاقی دارد، به هر دو عنصر اصلی یعنی 

زن و مرد پیوند می دهد.
صیانت از نسب؛ مرهون تبیین مناسبات محرمیت

بالتبع  و  خانوادگی  مناسبات  قوام  و  نسب  حفظ  پی  در  اگر 
اجتماعی هستیم، ناگزیریم كه محرمیت را تبیین و احكام آن را 
تشریح كنیم. البته باید توجه كرد كه حرمت نكاح كه موضوع 
آیه است، تلازمی با محرمیت ندارد؛ یعنی اگر ازدواج با كسی 
حرام شد، لازمه ی این نیست كه نگاه به وی جایز باشد. برای 
حرام  یا طلاق همسر،  مرگ  از  قبل  خواهرزن  با  ازدواج  مثال، 
پیامد  ولی  نیست؛  جایز  دو خواهر  عقد هم‌زمان  است؛ چون 
نگاه  بودن  مجاز  یعنی  خواهرزن  محرمیت  نكاح،  حرمت  این 
البته حالت عكسِ موردِ قبل وجود دارد؛ چراكه  او نیست.  به 
محرمیت، با حرمت نكاح تلازم دارد؛ یعنی اگر كسی محرم شد، 

نكاح با او حرام است)تسنیم، ج18، ص239(.
احکام محرمیت

محرمیت)حرمت نكاح( از سه راه ممكن است پیدا شود)آیه ی 
شریف، احكام محرمیت مردان را توضیح داده است(: 1. ولادت 
كه از آن به »ارتباط نسبى« تعبیر مى‏شود؛ شامل: مادرانِ مرد 
ایشان(؛  دختران  )و  مرد  دخترانِ  ایشان(؛  دختران  و  مادران  )و 
خواهرانِ مرد )و دختران ایشان(؛ عمه‏ها و خاله‌های مرد؛ دختران 
برادر مرد )و دختران ایشان(؛ و دختران خواهران مرد )و دختران 
ایشان(؛ 2. از طریق ازدواج كه به آن »ارتباط سببى« مى‏گویند؛ 
شامل: مادرِ زنان؛ دخترانِ زنان)دختران شوهر سابق زن( كه در 
دامان مرد تربیت یافته اند، به شرطی ‌كه مرد با آن زن آمیزش 
از نسل مرد)نه پسرخوانده(؛  زنانِ پسران  باشد؛ و  جنسى كرده 
ذكر  واحد(.شایان  زمان  در  خواهر  دو  با  زن)ازدواج  خواهرِ  و 
نه  و  است  ازدواج  حرمت  معنای  به  آیه،  در  محرمیت  این كه 
جواز نگاه كردن؛ چراكه در عین این‌كه نمی توان هم‌زمان با زن، 
با خواهر او عقد كرد، نگاه بدو نیز مجاز نیست؛ 3. از طریق 
شامل:  مى‏شود؛  گفته  رضاعى«  »ارتباط  آن  به  كه  شیرخوارگى 
مادرانى كه مرد را شیر مى‏دهند؛ خواهران رضاعى مرد؛ و همه ی 
لایحضره  هستند)من  مرد  رضاعی  برادر  نسََبیِ  محرم  كه  كسانی 
الفقیه، ج3، صص475(؛ بدین شرط كه همه ی شروط شیرخوارگی 

تحقق یافته باشد)تفسیر نمونه، ج‏3، صص327ـ329(. /ب


